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نشــریه دانــش ســامت و دیــن، ماهنامه علمی- اطلاع‌رســانی اســت 
کــه بــا هــدف گســترش مباحــث مشــترک حــوزه ســامت و دیــن، 
به‌صــورت الکترونیکــی منتشــر می‌شــود. جامعــه هــدف این نشــریه 
را اعضــای جامعــه علــوم پزشــکی کشــور تشــکیل می‌دهنــد. ایــن 
نشــریه آمادگــی دارد مطالــب ارســالی اندیشــمندان، پژوهشــگران و 
صاحب‌نظــران محتــرم را بررســی و در صــورت انطبــاق بــا معیارهای 
موردنظــر، اعــم از معیارهــای شــکلی و محتوایــی، منتشــر نمایــد. 
محتــوای نشــریه مبتنــی بــر موضوعــات مشــترک حــوزه ســامت 
ــه  ــث، فق ــامت در احادی ــرآن، س ــامت در ق ــد س ــن، همانن و دی
ســامت، اخــاق ســامت و فلســفه ســامت اســت. افــزون بــر این، 
مقــالات مرتبــط بــا عنــوان نشــریه کــه خــارج از موضوعــات اشــاره 
‌شــده باشــند؛ هماننــد ســبک زندگی ســالم و تمــدن نوین اســامی 
نیــز، مــورد بررســی قــرار خواهند گرفــت. لازم اســت مقالات شــامل 

مــوارد زیــر باشــند:

- عنــوان، نــام و نــام خانوادگــی، مرتبــه علمی و وابســتگی ســازمانی 
نویســنده/ نویســندگان، شــماره تماس و رایانامه نویســنده مســئول، 

متــن مقالــه، منابــع و چنــد جملــه مهــم برگزیــده از متن.

- توصیــه می‌شــود در هنــگام ارســال مقالــه، مشــخص شــود مربوط 
بــه کدام‌یــک از موضوعــات نشــریه اســت. مقــالات حداکثــر در ســه 
ــه  ــز، چنانچ ــر نی ــالات طولانی‌ت ــد. مق ــده باش ــه تنظیم‌ش صفح
قابلیــت انتشــار در دو یــا چنــد شــماره پیاپی را داشــته باشــند، مورد 

بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.. 

- مســئولیت محتــوای مطالــب نشــریه بــر عهــده نویســندگان بوده 
و پاســخگویی بــه نویســندگان همــکار با نویســنده مســئول اســت.

- مقــالات در قالــب فایــل Word و بــا رعایــت قواعــد نــگارش علمی 
تهیه و ارســال شــوند. 

راهنمای نویسندگان

ــنده/  ــی نویس ــام خانوادگ ــتن ن ــا نوش ــتفاده ب ــورد اس ــع م مناب
نویســندگان و ســال انتشــار در داخــل کمــان به‌صــورت درون‌متنی 
آورده شــود و فهرســت منابــع در پایــان مقالــه به‌صــورت الفبایــی و 
بــه ترتیــب منابــع فارســی و منابع انگلیســی ذکــر شــود و چنان‌چه 
قــرآن کریــم جــزو منابــع مقالــه بــود، به‌عنــوان نخســتین منبــع 
ــک  ــرای ی ــی ب ــع نوشــته شــود. ارجــاع درون متن در بخــش مناب
نویســنده )ســهرابی، 1395(،  بــرای دو نویســنده )امیــری و کاتبــی، 
1389(، بــرای بیــش از دو نویســنده)میرزایی و همــکاران، 1392(، و 
در مــواردی کــه بــه یــک ســازمان به عنــوان نویســنده ســند، ارجاع 
داده می‌شــود، )مرکــز آمــار ایــران، 1394( نوشــته شــود. در انتهــای 

مقالــه نیــز منابــع در قالــب زیــر آورده شــوند:

- )کتــاب، مقالــه، پایان‌نامــه(: نــام خانوادگی نام )همه نویســندگان(. 
عنــوان مقالــه/ کتــاب/ پایان‌نامه، عنوان مجله، ســال انتشــار، شــماره 

و دوره، شــماره صفحات. 

- )صفحــات وب(: نــام خانوادگــی نــام )همــه نویســندگان(، عنــوان 
متــن، نشــانی صفحــه )URL(، تاریــخ دسترســی.

- مقالات دریافتی توسط سردبیر و هیأت تحریریه نشریه 

بررسی‌شــده و نتیجــه بررســی بــه نویســنده مســؤول اعــام خواهد 
. شد

- انتشــار تمــام یــا بخشــی از مقــالات مرتبط کــه در دیگــر مجلات 
داخلــی یــا خارجــی  بــه چــاپ  رســیده  باشــد، بــا رعایــت شــرایط 

اخلاقــی و حقوقــی، بلامانع اســت. 

- نشریه در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.

 hrj@muq.ac.ir رایانامه
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سخن آغازین

آورندگانشــان ‌کــه  ایمــان  و  رســولان  پیــروان  خدایــا، 
ــان  ــه تصدیقش ــی ک ــن، آن مردم ــردم روی زمی ــد از م عبارت‌ان
ــا تکذیــب  قلبــی و درونــی بــود، آن‌هــم زمانــی کــه دشــمنان ب
ــی  ــتند، ول ــان برخاس ــا آن ــت ب ــه مخالف ــولان ب ــالت رس رس
ایمانــی،  حقایــق  کمــک  بــه  تصدیق‌کننــدگان  و  پیــروان 
ــر روزگار  ــد. در ه ــولان روی آوردن ــوی رس ــه س ــتاقانه ب مش
ــردمِ آن روزگار و  ــرای م ــتادی و ب ــولی فرس ــه رس ــی ک و زمان
ــا کــردی، از زمــان آدم  زمــان، چــراغ راه و دلیــل و برهــان برپ
تــا دوران محمــد، از پیشــوایان هدایــت و فرماندهــان 

ــاد! ــام ب ــان س ــۀ آن ــر هم ــوا، ب ــل تق اه
ــنودی  ــرزش و خش ــه آم ــود، ب ــوی خ ــان را از س ــا، آن خدای
ــرط  ــه ش ــان ک ــد، آن ــاب محم ــژه اصح ــن، به‌وی ــاد ک ی
ــه در  ــانی ک ــتند و کس ــاس داش ــی پ ــا او را به‌خوب ــینی ب هم‌نش
ــی نیکــو، و  ــد؛ امتحان ــه حضرتــش امتحــان دادن ــاری دادن ب ی
ــه ایمــان آوردنــش  ــد و ب او را در همــه پیشــامدها کمــک کردن
شــتافتند و بــرای شــنیدن دعوتــش بــر یکدیگــر پیشــی جســتند 
ــان رســاند، او  ــه گــوش آن ــش را ب ــل پیام‌های ــه دلی و هنگامی‌ک
را اجابــت کردنــد و آیینــش را پذیرفتنــد و در راه آشــکار کــردن 
ــرای  ــدند و ب ــدا ش ــود ج ــدان خ ــران و فرزن ــش از همس دین
پابرجــا شــدن نبوّتــش، بــا پــدران و فرزنــدان خــود جنگیدنــد، 
شــدند.  پیــروز  جنگ‌هــا  آن  در  او،  وجــود  به‌خاطــر  و 
همچنیــن، کســانی کــه بــه رشــتۀ محبــت او پیچیــده شــدند، در 
مســیر دوســتی و عشــقش، تجارتــی را امیــد دارنــد کــه هرگــز 
یــان در آن راه نــدارد. آنــان کــه وقتــی بــه دســتگیرۀ  کســادی و ز
دیــن او آویختنــد، قبایــل و عشایرشــان از آنــان دوری گزیدنــد 
و زمانــی کــه در ســایۀ قــرب بــه او آرمیدنــد، خویشاوندانشــان 

ــان کنــاره گرفتنــد. از آن
ــر  ــد به‌خاط ــاب محم ــرای اصح ــت را ب ــا، لطف خدای
آنچــه بــرای تــو و در راه تــو از دســت دادنــد، ازنظــر دور مــدار 
و آنــان را از خشــنودی‌ات خشــنود ســاز، و نیــز به‌خاطــر آنکــه 
مــردم را پیرامــون دینــت گــرد آوردنــد و درحالی‌کــه خالصانــه، 
ــتاده‌ات  ــراه فرس ــد، هم ــوت می‌کردن ــو دع ــوی ت ــت را به‌س ملّ
ــود  ــوم خ ــار و ق ــهر و دی ــو از ش ــه در راه ت ــرای اینک ــد. ب بودن
هجــرت کردنــد و از فراخــی معــاش، بــه تنگــی و ســختی دچار 
ــت ســتم‌ها  ــرای بزرگداشــت دین ــه ب ــادی ک ی ــراد ز شــدند و اف
ــه  ــان ک ــه آن ــا، ب ــن. خدای ــت ک ــاداش عنای ــد، پ ــل کردن تحم
ــه  ــی ک ــد؛ آن پیروان ــاب پیامبرن ــرو اصح ــی پی ــی و نیک به‌خوب

می‌گوینــد: »پــروردگارا، مــا و بــرادران مــا را کــه بــه ایمــان بــر 
ــن پاداشــت را برســان.  ــرز!« و بهتری ــد، بیام ــا پیشــی گرفتن م
آنــان کــه روش اصحــاب را قصــد کردنــد و سمت‌وســو و 
جهــت آنــان را برگزیدنــد و شــیوۀ آنــان را دنبــال کردنــد. 
ــدی در بینایی‌شــان خطــور نکــرد و شــکی در  درحالی‌کــه تردی
پیــروی آثارشــان و اقتــدا بــه نشــان هدایتشــان، دل‌مشغولشــان 
ــد؛  ــاب بودن ــدگان اصح ــک‌کاران و تقویت‌کنن ــاخت. کم نس
ــه  ــد و ب ــان راه ‌یافتن ــت آن ــه هدای ــد و ب ــان گرویدن ــن آن ــه دی ب
ــان را در  ــتند و آن ــر داش ــاق نظ ــر اتّف ــی پیامب ــاب واقع اصح
ــه ایشــان رســاندند، متّهــم  برنامه‌هایــی کــه از رســول اســام ب

ــد. ــه دروغ و کــذب نکردن ب
ــن و همســران و  ــر تابعی ــا روز قیامــت، ب ــا، از امــروز ت خدای
ــو را اطاعــت کــرده  ــان کــه ت ــر هــر یــک از آن فرزندانشــان و ب
اســت، درود فرســت. درودی کــه بــه ســبب آن از نافرمانــی‌ات 
بازشــان داری و بــه آنــان در بــاغ بهشــت، وســعت و گشــایش 
دهــی و از نیرنــگ شــیطان مانعشــان گــردی و بــه هــر کار نیکی 
ــو مــدد جوینــد، یاری‌شــان دهــی و از حــوادث شــب  کــه از ت
و روز حفظشــان کنــی، مگــر حادثــه‌ای کــه بــه خیــر می‌آیــد. 
آنــان را بــه ســبب آن درود، بــر اســاس اعتقــاد بــه امیــد نیــک، 
ــرک  ــزد توســت و ت ــه آنچــه ن ــات و لطفــت و طمــع ب ــه عنای ب
ــد،  ــب آن‌ان ــک و صاح ــدگان مال ــه بن ــارۀ آنچ ــی درب بدگمان
برانگیــزی، و بــه‌ شــوق و رغبــت بــه ســویت و بیــم از حضرتــت 
فانی‌شــدنی،  و  زودگــذر  دنیــای  فراخــی  بــه  و  برگردانــی 
ــرای جهــان آخــرت و آمادگــی  بی‌رغبتشــان ســازی و عمــل ب
بــرای پــس از مــرگ را محبــوب آنــان کنــی. هــر انــدوه ســخت 
ــر  ــا ب ــا از بدن‌ه ــن جان‌ه ــرون رفت ــه روز بی ــری ک و نفس‌گی
ــه  ــوری ک ــان را از ام ــازی و آن ــان س ــود، آس ــان وارد می‌ش آن
ــه از آن  ــی ک ــود؛ فتنه‌های ــع می‌ش ــه واق ــا، فتن ــبب آن‌ه ــه س ب
ــدگاری در  ــول مان ــش و ط ــز آت ــون و مرک ــد و از کان می‌پرهیزن
ــگاه  ــی کــه جای ــام امن ــه مق ــه دهــی و ب آن، ســامت همه‌جانب

ــی. ــزکاران اســت، برگردان اســتراحت پرهی

https:// منبــع: صحیفــه ســجادیه. دعــای چهــارم. ترجمه حســین انصاریــان
www.erfan.ir/farsi/sahifeh4، دسترسی در تاریخ 1400/10/6.

ن ا و پیر ــر  ب د  و ر د
ن ا مبــر پیا ن  گا ‌کننــد یق تصد و   
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ــان،  ــای آن ــاران و دغدغه‌ه ــوی بیم ــای معن ــه نیازه ــه ب توج
می‌شــود؛  برشــمرده  بیمــاران  از  مراقبــت  ابعــاد  از  یکــی 
ــود ســامت  ــدد، در بهب ــر اســاس شــواهد متع ــه ب ــه‌ای ک نکت
ــت. گاه  ــر اس ــز مؤث ــاران نی ــی بیم ــت زندگ ــی و کیفی فیزیک
ــرای بیمــار ســخت می‌شــود  تحمــل حجــم درد و مشــکلات ب
ــه‌ای کــه  ــد؛ به‌گون ــواع مشــکلات می‌یاب ــان ان و خــود را در می
گویــا امــکان خلاصــی از ایــن وضعیــت بــرای او وجــود نــدارد. 
ایــن مســئله می‌توانــد انســان را به‌ســوی ناامیــدی ســوق دهــد 
ــاران  ــایع در بیم ــوی ش ــکلات معن ــائل و مش ــه مس ــه ازجمل ک
 Chow.2000؛ .Cressey and Winbolt-Lewis( اســت
ــورد  ــای م ــی از راهکاره and Nelson-Becker 2010). یک
اســتفاده از قــرآن کریــم و روایــات معصومــانb، توجــه دادن 

ــودن شــرایط خــاص بیمــاری اســت. ــه گــذرا ب ب
 گاه، بیمــاری موقتــی اســت و فــرد هرچنــد در حــال حاضــر 
ــواری  ــرایط دش ــت و ش ــه اس ــخت مواج ــاری س ــک بیم ــا ی ب
را ســپری می‌کنــد، امــا به‌هرحــال ایــن شــرایط خواهــد 
ــت و فشــار  ــد یاف ــودی خــود را بازخواه ــار بهب گذشــت و بیم
ایــن لحظــات موقــت و گذراســت و گاه هرچنــد بیمــاری 
ــف آن در  ــدت و ضع ــا ش ــت، ام ــدت اس ــن و طولانی‌م مزم
ــاد  ی ــر گاهــی شــدت آن ز ــا یکســان نیســت و اگ همــۀ زمان‌ه
اســت، در مقاطعــی هــم از شــدت آن کاســته می‌شــود و حتــی 
گاه بــدون علائــم اســت و گاه باوجوداینکــه ســختی بیمــاری تــا 
آخــر عمــر بــا فــرد همــراه اســت، ولــی روح انســان به‌قــدری 
ــختی و  ــه آن س ــد ک ــب می‌کن ــعه‌صدر کس ــد و س ــد می‌کن رش
ــوه  ــر جل ــدارد و تحمــل آن در نظــرش راحت‌ت ــل را ن فشــار قب
ــی  ــاد وزنه‌های ی ــن ز ــا تمری ــه ب ــرداری ک ــد وزنه‌ب ــد؛ مانن می‌کن
ســبک  نظــرش  در  اینــک  بــود،  ســنگین  روزگاری  کــه 
می‌نمایــد. توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه شــرایط همــواره بدیــن 
ــار  ــا فش ــاری و ی ــخت بیم ــرایط س ــود و ش ــد ب ــوال نخواه من
ــود،  ــزان نخواهــد ب ــن می ــه ای ــی حاصــل از آن، همــواره ب روان

تــاب‌آوری بیمــار را ارتقــا می‌دهــد و او را از احســاس بــه 
بن‌بســت رســیدن، می‌رهانــد.

ــرار  ــورد توجــه ق ــه انشــراح م ــن مســئله، در ســوره مبارک ای
گرفتــه اســت. وقتــی پیامبــر اکــرم فــراروی انجــام کاری 
دشــوار اســت، خــدای ســبحان نخســت شــرایط ســختی 
ــادآوری  ــان ی ــه ایش ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــر در آن ق ــه پیش‌ت را ک
ــادی  ی می‌کنــد. مســئولیت ســنگین و کمرشــکنی کــه فشــار ز
ــان وارد  ــتای رسالتش ــر در راس ــن پیامب ــود نازنی ــر وج ب
ــد  ــه خداون ــدری ک ــرح ص ــطۀ ش ــک به‌واس ــود و این ــرده ب ک
ــرَحْ  ــمْ نَشْ  لَ

َ
ــت: أ ــده اس ــت ش ــان راح ــرده، برایش ــت ک عنای

ــرَكَ  ــضَ ظَهْ نْقَ
َ
ــذِي أ ــكَ وِزْرَكَ * الَّ ــا عَنْ ــكَ صَــدْرَكَ * وَ وَضَعْن لَ

)انشــراح: 1-3(؛ آيــا مــا ســينه تــو را گشــاده نســاختيم و بــار 
ســنگين تــو را از تــو برنداشــتيم؟! همــان بــارى كــه ســخت بــر 
ــع  ــراد از »وض ــه، م ــن آی ــرد! در ای ــنگينى مك‏ى ــو س ــت ت پش
وزر« برداشــتن اصــل بــار نیســت؛ بلکــه بــار مســئولیت قبلــی 
هنــوز بــر دوش پیامبــر اســت؛ ولــی دیگــر ســنگینی آن را 
احســاس نمی‌کنــد و ایــن همــان معنــای شــرح صــدری اســت 
ــد  ــان می‌ده ــه نش ــه آی ــت. ادام ــده اس ــرح ش ــه مط ــه در آی ک
ــه پیامبــر داده شــد کــه ایشــان  کــه ایــن شــرح صــدر زمانــی ب
در برابــر ایــن فشــار ایســتادگی کردنــد و آن بــار ســنگین را بــه 
نْقَــضَ ظَهْرَكَ)طباطبایــی. 1417 ق: 

َ
ــذِي أ دوش کشــیدند: الَّ

315/20؛ صبوحــی. 1394: 207/6(. خــدای متعــال پــس از 
ــتفاده  ــات اس ــی از آی ــده کل ــک قاع ــئله، ی ــن مس ــادآوری ای ی
می‌کنــد: فَــإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرا )انشــراح: 5(؛ پــس ]بــدان 
ــه نشــان می‌دهــد  ــن آی ــا دشــوارى، آســانى اســت. ای كــه‏[ ب
ــگی  ــنت همیش ــک س ــد، ی ــر ش ــل ذک ــات قب ــه در آی ــه آنچ ک
ــد. در  ــانی فرامی‌رس ــختی، آس ــس از س ــه پ ــت ک ــد اس خداون
ــل  ــه قاب ــت. نکت ــختی اس ــراه س ــزاد و هم ــانی هم ــع، آس واق
ــت؛  ــده اس ــتفاده ش ــع« اس ــه از »م ــن آی ــه در ای ــه اینک توج
هرچنــد ایــن واژه بــه معنــای همــراه بــودن اســت، ولــی 

سلامت در قرآنسلامت در قرآن
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هش  کا ر  د ‌ها  ســختی ن  د بــو ا  ر گــذ به  جــه  تو نقــش 
یم کر ن  آ قــر منظر  ز  ا ی  ر بیمــا ــی  ن ا و ر ر  فشــا
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ــتند  ــض هس ــانی متناق ــختی و آس ــوم س ــه دو مفه ــم ک می‌دانی
ــراه  ــن هم ــت؛ بنابرای ــختی اس ــود س ــای نب ــه معن ــانی ب و آس
بــودن بــه معنــای هم‌زمانــی، معنــا نخواهــد داشــت. در واقــع، 
»مــع« در اینجــا در معنــای مجــازی اســتعمال شــده و اســتعاره 
از نزدیکــی حصــول راحتــی پــس از ســختی یــا مشــاهده 
کــردن نشــانه‌های آســانی اســت )ابــن عاشــور. )بی‌تــا(: 
بعدیــت  بــه  دیگــر  آیــات  در  کــه  همان‌طــور   .)365/30
ــراً  ــرٍ يُسْ ــدَ عُسْ ــهُ بَعْ ــيَجْعَلُ اللَّ ــت: ... سَ ــده اس ــح ش تصری
ــه‌زودی پــس از دشــوارى آســانى فراهــم  )طــاق: 7(؛ خــدا ب
ــات تصریــح می‌کننــد کــه ســختی مانــدگار  ــن آی مك‏ىنــد. ای

ــد. ــی فرامی‌رس ــختی‌ها، راحت ــد از س ــت و بع نیس
ــز  ــانb نی ــات معصوم ــا در روای ــن معن ــه ای ــه دادن ب توج
وجــود دارد. امــام علــی می‌فرمایــد: »روزگار دو روز 
يــان تــو. چــون بــه كام  اســت؛ روزى بــه كام تــو و روزى بــه ز
ــو بــود، شــکیبا  ــان ت ي ــه ز ــو بــود، سرمســت مشــو و چــون ب ت
ــر  ــای دیگ ــی. 1414 ق: 546( و در ج ــریف الرض ــاش« )ش ب
می‌فرمایــد: »بــدان کــه دنیــا دو روز اســت؛ یــک روز بــه ســود 
یــان تــو و بــدان کــه دنیــا خانــه‌ای اســت  تــو، و یــک روز بــه ز
در حــال تغییــر و تحــول...« )شــریف الرضــی. 1414 ق: 
ــه »عبداللــه بــن عبــاس« نوشــته  462(. ایــن نامــه خطــاب ب
ــواری  ــه ناگ ــا حادث ــان ب ــد ایش ــر می‌رس ــه نظ ــت و ب ــده اس ش
ــرآورده  ــت و ب ــته اس ــی داش ــار مهم ــا انتظ ــده و ی ــه ش مواج
 ــام ــت و ام ــده اس ــن ش ــل غمگی ــن دلی ــه همی ــده و ب نش
بــرای دلــداری و آرامــش دادن بــه ایشــان بــه طبیعــت زندگــی 
دنیــا و در حــال تغییــر بــودن آن توجــه داده اســت کــه حاکــی از 
گــذرا بــودن مشــکلات و فشــارهای آن اســت. توجــه بــه ایــن 
ــوادث روزگار  ــر ح ــان در براب ــه انس ــود ک ــث می‌ش ــئله باع مس

ــد و  ــته باش ــتری داش ــاب‌آوری بیش ــیب‌های آن ت ــراز و نش و ف
ــئله در  ــن مس ــردد. ای ــان‌تر گ ــش آس ــکلات آن برای ــل مش تحم

شــعرهای فارســی نیــز نمــود پیــدا کــرده اســت:
چرخ گردون گر دو روزى بر مراد تو نگشت
دائماً یکسان نماند حال گردون غم مخور
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لهی  ا قدر  و  قضــا  به  رضایت  لهی نقش  ا قدر  و  قضــا  به  رضایت  نقش 
وری تاب‌آ و  امش  ر آ تقای  ر ا ر  ورید تاب‌آ و  امش  ر آ تقای  ر ا ر  د

سلامت در احادیثسلامت در احادیث

محمود شکوهی تبارمحمود شکوهی تبار
گروه مطالعات قران و حدیث در سلامت، گروه مطالعات قران و حدیث در سلامت، 

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
shokouhi@muq.ac.ir

ــا و  ــه قض ــت ب ــامی، رضای ــارف اس ــم در مع ــم مه از مفاهی
قــدر الهــی و تســلیم شــدن در برابــر آن اســت کــه آثــار فراوانــی 
در زندگــی انســان می‌توانــد داشــته باشــد. رضــا، حالتــى 
نفســانى و بــه معنــاى خشــنودى از قضــا و قــدر الهــى اســت. 
فــردی کــه راضــی بــه قضــای الهــی اســت، نه‌تنهــا اعتراضــی 
بــه آن نــدارد، بلکــه از آن خشــنود نیــز اســت. رضــا، مرتبــه‌ای 
ــر  ــر ممکــن اســت ازآنچــه ب ــرا صاب ی ــر از صبــر اســت؛ ز بالات
ــراض  ــی اعت ــد؛ ول ــنود نباش ــاً خش ــت، قلب ــده اس ــع ش او واق

نکنــد.
ــدر و  ــا و ق ــه قض ــاد ب ــت اعتق ــی در اهمی ــات فراوان روای
ــی وارد  ــع دین ــه آن در مناب ــبت ب ــت نس ــلیم و رضای ــز تس نی
شــده اســت. رســول مکــرم اســام می‌فرمایــد: »لا 
ــدر )صــدوق. 1398: 380(؛  ــنُ بِالْقَ ــي يؤمِ ــمْ حتّ ــنُ اَحَدُكُ يُؤمِ
ــيد،  ــته باش ــدرات نداش ــه مق ــان ب ــا ايم ــما ت ــک از ش هیچ‌ی
ــاد  ــگاه والای اعتق ــانگر جای ــه نش ــود« ک ــد ب ــن نخواهي مؤم
ــن،  ــت. همچنی ــی اس ــت دین ــام معرف ــئله در نظ ــن مس ــه ای ب
 ــاره لــزوم رضایــت بــه قضــای الهــی از امــام صــادق درب
ــه قضــای الهــی را  روایــت شــده اســت کــه ایشــان رضایــت ب
ــي  بِ

َ
ــنْ أ ــته‌اند؛ عَ ــد دانس ــت خداون ــرای اطاع ــر ب ــۀ س به‌منزل

ضَــا عَــنِ  بْــرُ وَ الرِّ ــهِ الصَّ سُ طَاعَــةِ اللَّ
ْ
ــهِ قَــالَ: »رَأ عَبْــدِ اللَّ

ــی. 1407 ق: 60/2(؛  ــرِهَ )کلین وْ كَ
َ
ــدُ أ ــبَّ الْعَبْ حَ

َ
ــا أ ــهِ فِيمَ اللَّ

ــت و  ــر اس ــدا صب ــت خ ــر طاع ــود: س ــادق فرم ــام ص ام
راضــى بــودن از خــدا نســبت بــه آنچــه بنــده دوســت يــا ناپســند 
ــر  ــن پیامب ــود نازنی ــری از وج ــت دیگ ــد«. در روای ــته باش داش
ــعادت  ــای س ــی از مؤلفه‌ه ــای اله ــه قض ــا ب ــرم رض اک
انســان دانســته شــده اســت. حضــرت می‌فرمایــد: »مِــنْ 
ــهُ وَ مِــنْ  ــهِ وَ رِضَــاهُ بِمَــا قَضَــى اللَّ سَــعَادَةِ ابْــنِ آدَمَ اسْــتِخَارَةُ اللَّ
ــهُ  ــهِ وَ سَــخَطُهُ بِمَــا قَضَــى اللَّ شِــقْوَةِ ابْــنِ آدَمَ تَرْكُــهُ اسْــتِخَارَةَ اللَّ
ــد  ــی فرزن ــک بخت ــی. 1404 ق: 55(؛ از نی ــعبه حران ــن ش )اب
ــه  ــه آنچ ــت ب ــنودی اوس ــد و خش ــر از خداون ــب خی آدم، طل
ــد  ــرای او حکــم نمــوده اســت، و از تیره‌بختــی فرزن ــد ب خداون
آدم، تــرک طلــب خیــر از خداونــد و ناخشــنودی‌اش از حکــم 

ــت«. ــارۀ اوس ــد درب خداون

ــش  ــش آرام ــی افزای ــای اله ــه قض ــت ب ــار رضای ــی از آث یک
انســان و تــاب‌آوری او در برابــر مشــکلات اســت. امــام 
ءٍ  شَــی  کلُّ  کانَ  »إن  می‌فرمایــد:  دراین‌بــاره   صــادق
ــدوق. 1413  ــاذا؟! )ص ــزنُ لِم ــدَرِهِ فَالحُ ــه وقَ ــنَ الل ــاءٍ مِ بِقَض
ــده  ــز در قضــا و قــدر الهــى گنجان ق: 393/4(؛ اگــر همه‌چي
ــل  ــن دلی ــه همی ــت‌؟« و ب ــراى چيس ــه ب ــدوه و غص ــده، ان ش
ــدوه و  ــع ان ــل دف ــن عام ــی بهتری ــام عل ــه ام ــت ک اس
دغدغه‌هــای ذهنــی را تکیــه بــر تقدیــر معرفــی کرده‌انــد: 
ــطی.  ــی واس ــدَر )لیث ــی القَ ــکالُ عَلَ ــمِّ الِاتِّ ــارِدُ لِلهَ ــمَ الطّ »نِع
تکیــه  انــدوه،  و  غــم  دفع‌کننــدۀ  بهتریــن  493(؛   :1376
 ــن ــن، امیرالمؤمنی ــت«. همچنی ــی[ اس ــر ]اله ــر تقدی ب
ــحَ  ــد اَصْبَ ــاً، فق يْن ــا حَزِ ني ــي الدُّ ــحَ عل ــنْ اَصْبَ ــد: »مَ می‌فرماین
ــی. 1404 ق: 217(؛  ــعبه حران ــن ش ــاخِطاً )اب ــهِ س ــاءِ الل لِقَض
كســی كــه صبــح كنــد، درحالی‌کــه بــر دنيــا اندوهنــاك اســت، 
بــه تحقيــق، در حالــی صبــح كــرده كــه از قضــای الهــی 

ــت«. ــنود اس ناخش
در توضیــح بیشــتر مســئله قضــا و قــدر و نیــز تبییــن 
چگونگــی اثرگــذاری اعتقــاد و رضایــت بــه آن در ایجــاد آرامش 
و تــاب‌آوری بیشــتر می‌تــوان گفــت: خــدای متعــال بــر اســاس 
ــان را اداره  ــان پیرامونم ــا و جه ــی، م ــن قطع ــنت‌ها و قوانی س
می‌کنــد. هــر حادثــه علتــی دارد و هــر پدیــده و پیامــدی دارای 
ــاب  ــان در انتخ ــه انس ــت و البت ــی اس ــل قبل ــا و مراح زمینه‌ه
ــار و آزاد  ــد، مخت ــنت‌ها باش ــک از س ــمول کدام‌ی ــه مش اینک
ــر اســاس  ــد و ب ــد مســیر خــود را انتخــاب کن اســت و می‌توان
ــا خــود  ــی نتایــج خــاص خــود را ب ــد هــر انتخاب حکــم خداون
ــور  ــی از ام ــان، بخش ــن می ــت. در ای ــد داش ــراه خواه ــه هم ب
کامــاً از حیطــه اراده و اختیــار انســان خــارج اســت و در 
ــق آن را اراده  ــباب تحق ــی از اس ــد یک ــر، خداون ــی دیگ بخش
ــر  ــم متأث ــان ه ــود اراده انس ــه خ ــت. البت ــرار داده اس ــان ق انس
ــه دســت خــودش  از زمینه‌هــای مختلفــی اســت کــه برخــی ب
و برخــی خــارج از اختیــار و انتخــاب اوســت کــه ایــن مســئله 
ــان در  ــر اراده انس ــه و تأثی ــدن حیط ــدود ش ــث مح ــم باع ه
امــور اســت و ایــن معنــای قضــا و قــدر الهــی اســت و نشــان 
می‌دهــد کــه همــه امــور عالــم بــه اذن و اراده و تدبیــر خداونــد 

محقــق می‌شــود. 
ــان  ــه انس ــد ک ــی روی می‌ده ــئله زمان ــن مس ــه ای ــت ب رضای
علــم داشــته باشــد کــه مدیریــت الهــی و هــر قانــون و 
ــگاه  ــت و در ن ــم طراحــی شــده، در نهای قاعــده‌ای کــه در عال
ــودن  ــر ب ــن خی ــه ای ــت و البت ــن اس ــان مؤم ــع انس ــه نف کلان ب
ــرآن  ــیلۀ ق ــده به‌وس ــری طراحی‌ش ــام فک ــری و نظ در جهان‌نگ
کریــم و روایــات ائمــه قابــل تصــور اســت. در ایــن نــگاه، 
ــق  ــن طری ــان از ای ــل انس ــت و تکام ــت، عبودی ــدف از خلق ه
ــث  ــی را باع ــت اله ــران رحم ــای بیک ی ــه در ــه ورود ب ــت ک اس
خواهــد شــد و زندگــی در دنیــا و آزمایش‌هــای مختلــف در آن، 
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ــه  ــرای ورود ب ــه‌ای ب ــی انســان و مقدم زمینه‌ســاز رشــد و تعال
ــر نامتناهــی اســت.  ــن خی ای

در ایــن نظــام فکــری، اتفاقــات خــوب و بــد هــر دو آزمایــش 
محســوب می‌شــوند و می‌تواننــد مقدمــۀ ارتقــای معنــوی 
انســان و زمینه‌ســاز ســعادت او گردنــد؛ نکتــه‌ای کــه در 
روایــات مــورد تأکیــد و توجــه قــرار گرفتــه اســت. امــام جعفــر 
ــطٍ إلّ وَ  ــضٍ وَلا بَسْ ــنْ قَبْ ــا مِ ــد: »م ــادق می‌فرماین ص
ةٌ وَقَضــاءٌ وَابْتِــاءٌ )کلینــی. 1407 ق: 152/1(؛  للّــهِ فِیــهِ مَشِــیَّ
ــا و گشایشــی نیســت، مگــر آنکــه مشــیت و قضــا  هیــچ تنگن
ــول  ــه رس ــرّ اینک ــت«. س ــه اس ــی در آن نهفت ــان اله و امتح
ــش  ــن پی ــرای مؤم ــه ب ــرایطی را ک ــر ش ــام ه ــرم اس مک
ــرت  ــت. آن حض ــه اس ــن نکت ــته‌اند، همی ــر دانس ــد، خی می‌آی
ــاءً  ــهِ قَضَ ــهُ عَلَيْ ــي اللَّ ــنِ لَ يَقْضِ ــاً لِلْمُؤْمِ ــد: »عَجَب می‌فرماین
ــهِ  ــارَةً لِذَنْبِ ــاَهُ كَانَ كَفَّ ــاءَهُ إِنِ ابْتَ وْ سَ

َ
هُ أ ــرَّ ــهُ سَ ــراً لَ إِلَّ كَانَ خَيْ

ــی.  ــعبه حران ــن ش ــاهُ )اب ــدْ حَبَ ــهُ كَانَ قَ كْرَمَ
َ
ــاهُ وَ أ عْطَ

َ
وَ إِنْ أ

ــر  ــی ب ــاء اله ــن، قض ــرای مؤم ــگفتم ب 1404 ق: 48(؛ در شِ
ــر اســت، چــه  ــرای او خي او جــاری نمی‌شــود، مگــر اينكــه ب
ــا  ــر مبت ــايند. اگ ــه ناخوش ــد و چ ــايند باش ــر( خوش )در ظاه
كــرد، كفــاره گناهانشــان باشــد و اگــر عطــا كــرد و گرامــی‌اش 
داشــت، عنایــت و بخششــی بــرای اوســت«. در جــای دیگــر 
ــرَةٌ لِلْمُؤْمِــنِ  ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ خِيَ می‌فرمایــد: »فِــي كُلِّ قَضَــاءِ اللَّ
ــرى  ــى، خي ــاء اله ــر قض ــدوق. 1376 ق: 141/1(؛ در ه )ص
بــراى مؤمــن نهفتــه اســت«. دراین‌بــاره، از امــام موســی 
ــنُ  ــود: »الْمُؤْمِ ــه فرم ــت ک ــده اس ــت ش ــز روای ــم نی كاظ
ــوْ  ــهُ وَ لَ ــراً لَ ــةً كَانَ خَيْ نْمُلَ

َ
ــةً أ نْمُلَ

َ
ــعَ أ ــوْ قُطِ ــرٍ لَ ــرَضِ كُلِّ خَيْ بِعَ

ــکافی.  ــام اس ــن هم ــهُ )اب ــراً لَ ــا كَانَ خَيْ ــرْقَهَا وَ غَرْبَهَ ــيَّ شَ وُلِ
1404 ق: 55(؛ مؤمــن همــواره در معــرض هــر خيــر و خوبــی 
اســت. اگــر در اثــر قضــای الهــی بنــد از بنــدش جــدا شــود، 
خيــر اســت و اگــر حكومــت شــرق و غــرب عالــم هــم بــه او 

ــر اســت«. ــاز خي عطــا شــود، ب
ــارج از  ــه خ ــواردی ک ــان در م ــت انس ــاس، لازم اس براین‌اس
ــت  ــی و رضای ــاد و خوش‌بین ــا اعتم ــت، ب ــار اوس اراده و اختی
بــه مدیریــت خداونــد، زمــام امــور را بــه دســت تقدیــر بســپارد 
و مطمئــن باشــد کــه مدیــر عالــم بــا هــدف خیــر رســاندن بــه 
او، ایــن اتفاقــات را رقــم زده اســت و او بایــد در ایــن شــرایط 
ــد فرمــود:  ــن عملکــرد باشــد؛ چراکــه خداون ــال بهتری ــه دنب ب
حْسَــنُ عَمَلً...

َ
كُــمْ أ يُّ

َ
ــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أ الَّ

)ملــک: 2(؛ آن‌کــس کــه مــرگ و حیــات را آفریــد تــا شــما را 
 ...ــد ــل می‌کنی ــر عم ــما بهت ــک از ش ــه کدام‌ی ــد ک بیازمای
روشــن اســت کــه ایــن نــگاه تــا چــه انــدازه می‌توانــد ســازنده 

ــردد.  ــکلات گ ــاب‌آوری در مش ــش و ت ــب آرام ــد و موج باش
همچنیــن، در مــواردی کــه رویدادی ناخوشــایند رخ داده اســت 
ــد  ــاز می‌توان ــوده باشــد، ب ــل ب ــز در مســئله دخی کــه اراده او نی
در تحلیــل علــل وقــوع آن، خــود را تنهــا مقصــر ایــن رویــداد 
ــی و  ــائل ژنتیک ــل مس ــه‌ای، مث ــل زمین ــل و عوام ــد و عل ندان
محیطــی را کــه خــارج از اراده و اختیــار او و در واقــع بخشــی 

از تقدیــر او بــوده اســت نیــز در نظــر داشــته باشــد.
ــه قضــا و قــدر  ــر مــوارد گفته‌شــده، انســانی کــه ب ــزون ب اف
الهــی معتقــد باشــد و در واقــع خــود و امــورش را تحــت 
ــک  ــه ی ــرای رســیدن ب ــد، ب ــوق خــود ‌ببین ــی ف ــت قدرت مدیری
هــدف، در کنــار تــاش و عمــل دقیــق و هوشــمندانه بــه 
وظایفــش، حرص‌وجــوش بیش‌ازانــدازه نخواهــد خــورد؛ 
ــد  ــه خواه ــش، توج ــۀ توان ــتن هم ــه کار بس ــار ب ــی در کن یعن
ــه دســت او نیســت و ممکــن اســت  داشــت کــه همــه امــور ب
ــه  ــد و او ب ــد نکن ــاش او را تأیی ــواردی اراده و ت ــد در م خداون

ــد. ــش نرس ــه مطلوب نتیج
ــد:  ــدا می‌فرمای ــر خ ــه پیامب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
»الِإیمــانُ بِالقَــدَرِ یذهِــبُ الهَــمَّ وَالحُــزنَ )پاینــده. 1382: 
ــن  ــی را از بی ــه و ناراحت ــدر، غص ــا و ق ــه قض ــان ب 369(؛ ایم
ــن  ــتُ لِمَ ــد: »... عَجِب ــی می‌فرمای ــام عل ــرد«. ام می‌ب
ــی. 1407 ق: 59/2(؛  ــزَنُ... )کلین ــفَ یح ــدَرِ کی ــنُ بِالقَ یؤمِ
ــی  ــدر اله ــا و ق ــه قض ــان ب ــه ایم ــی ک ــم از کس ــب می‌کن تعج

دارد، چگونــه ناراحــت می‌شــود«.
ــی  ــدر اله ــا و ق ــه قض ــت ب ــاد و رضای ــاس، اعتق براین‌اس
ــاب‌آوری  ــش و ت ــب آرام ــت و موج ــان اس ــای ایم از مؤلفه‌ه

بیشــتر در مشــکلات می‌شــود.

منابع:
ــه  ــم: جامع ــول. ق ــف العق ــى )1404 ق(. ‏تح ــن عل ــن ب ــى، حس ــعبه حران ــن ش - اب

ــين‏. مدرس
- ابــن همــام اســكافى، محمــد بــن همــام بــن ســهيل )1404 ق(. ‏التمحيــص‏. قــم: 

مدرســة الإمــام المهــدى عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف.‏
- پاينده، ابو القاسم‏ )1382(. نهج الفصاحة. تهران: دنياى دانش‏.

 .صــدوق )ابــن بابويــه(، محمــد بــن علــى )‏1378 ق(. عيــون أخبــار الرضــا -
تهــران: نشــر جهــان‏

- صدوق )ابن بابويه(، محمد بن عل‏ى) 1398(. توحید. قم: جامعه مدرسين‏.
- صــدوق )ابن‌بابویــه(، محمــد بــن علــ‏ى )1413 ق(‏. مــن لا يحضــره الفقيــه. قــم: 

دفتــر انتشــارات اســامى وابســته بــه جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قــم‏.
- كلينــى، محمــد بن يعقوب بــن اســحاق )1407 ق(. الكافــي )ط –الإســامية(. چاپ 

چهارم. تهــران: دار الكتب الإســامية.
- ليثــى واســطى، علــى بــن محمــد )1376(. عيــون الحكــم و المواعــظ. قــم: 

الحديث‏. دار 

رضایــت بــه قضــا و قــدر الهــی از آموزه‌هــای مهــم 
ائمهاســت کــه موجــب  مطرح‌شــده در روایــات 
بیشــتر در مشــکلات می‌شــود. تــاب‌آوری  آرامــش و 
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)2 ( ش  ز مو آ ‌قصد  به جســد  یح  تشــر حکــم 
ســت؟ ا ن  د کر مُثله  ن  همــا یح  تشــر یا  آ

فقه سلامت

ــکنجه دادن، و  ــدن، ش ــی را بری ــی کس ــا بین ــوش ی ــت: »گ اس
ــن. 1386(. ــردن« )معی ــت ک عقوب

ــی  ــان عرب ــه در زب ــه ریش ــه واژه مُثل ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ول
دارد، بایــد معنــای آن را در لغت‌نامه‌هــای عربــی جســتجو 
المنیــر  المصبــاح  لغت‌نامه‌هــای  کار،  ایــن  بــرای  کنیــم. 
)فیومــی. 1414 ق(، تــاج العــروس )الزبیــدی. 1994(، مجمــع 
البحریــن )الطریحــی. 1362(، العیــن )الفراهیــدی. 1424 ق(، 
لســان العــرب )ابــن منظــور. 1995( و المفــردات فــی غریــب 
ــا بررســی  ــی. 1992( بررســی شــد. ب ــرآن )راغــب اصفهان الق
ــه در لغت‌نامه‌هــای یادشــده آمــده  ــای کلمــه مُثل آنچــه در معن
ــد  ــه چن ــای مُثل ــه در معن ــود ک ــده می‌ش ــنی دی ــت، به‌روش اس
مفهــوم مکــرراً ذکــر شــده اســت: 1. »تنکیــل« کــه بــه معنــی 
خــوار و پســت کــردن، عقوبــت کــردن و مایــه عبــرت دیگــران 
ــی،  ــدن بین ــی بری ــه معن ــه ب ــدع« ک ــت. 2. »جَ ــاختن اس س
ــه  ــام و مای ــت و انتق ــا و عقوب ــا اندام‌ه ــت ی ــان، آل ــوش، زب گ
عبــرت دیگــران ســاختن اســت. در مجمــوع، می‌تــوان معنــای 
مُثلــه کــردن را چنیــن برداشــت کــرد کــه مُثلــه عبــارت اســت 
ــده  ــان زن ــدام انس ــا ان ــت ی ــان، آل ــوش، زب ــی، گ ــدن بین از بری
ــه قصــد شــکنجه، انتقــام، خــوار کــردن، تحقیــر و  ــا مــرده ب ی
توهیــن یــا بــرای عبــرت گرفتــن دیگــران؛ یعنــی قصــد تحقیــر 
و انتقــام و فــرد را مایــه عبــرت دیگــران ســاختن، جــزء تعریــف 

مُثلــه اســت. 
پــس از بررســی نســبتاً جامــع معنــای مُثلــه ازنظــر لغویــان، 
ــی آن  ــوی و اصطلاح ــای لغ ــودن معن ــان ب ــات یکس ــرای اثب ب
ــتناد  ــه( اس ــی)رحمه الل ــه مجلس ــر علام ــه نظ ــات، ب در روای
می‌کنیــم. در کتــاب وســائل الشــیعه بــه نقــل از ایشــان، 
ــمه  ــر و مجس ــاخت تصاوی ــل، س ــت: »تمثی ــده اس ــن آم چنی

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.
a.mashkoori@gmail.com

ــه  ــد ک ــان ش ــریح بی ــت تش ــل حرم ــین، دلای ــمارۀ پیش در ش
ــد: ــرح بودن ــن ش ــه بدی ــورت خلاص به‌ص

ــی  ــز نوع ــریح نی ــت و تش ــرام اس ــی ح ــردن فعل ــه ک 1- مُثل
ــت. ــردن اس ــه ک مثل

2- تشــریح جســد مســلمان، هتــک حرمــت اوســت و هتــک 
حرمــت مســلمان جایز نیســت.

ــلمان،  ــد مس ــت‌کاری جس ــه دس ــه از هرگون ــی ک 3- روایات
ــد. ــع می‌کنن ــن من ــو و ناخ ــردن م ــاه ک ــی کوت حت

4- تشــریح جســد باعــث تأخیــر در تجهیــز و تدفیــن جســد 
می‌شــود و تجهیــز و تدفیــن میــت مســلمان از واجبــات فــوری 

. ست ا
5- بــرای بریــدن اعضــای جســد مســلمان دیــه تعییــن شــده 

اســت و تعییــن دیــه نشــان از ممنوعیــت تشــریح دارد.
ــا تشــریح  ــم کــه آی ــم بررســی کنی ــن شــماره، می‌خواهی در ای
ــای  ــد معن ــت بای ــر؟ نخس ــا خی ــت ی ــه اس ــی مثل ــاً نوع واقع
ــوان تشــریح  ــا می‌ت ــم، آی ــا ببینی ــه مشــخص شــود ت دقیــق مثل

ــت؟ ــه دانس ــی مثل را نوع

بــرای ایــن کار بــه فرهنــگ لغــت مراجعــه می‌کنیــم. در 
فرهنــگ فارســی عمیــد در شــرح معنــای مُثلــه، چنیــن آمــده 
ــی  ــا بین ــوش ی ــدن گ ــکنجه، بری ــت، ش ــت، عقوب ــت: »آف اس
ــا لــب کســی هنــگام شــکنجه کــردن« )عمیــد. 1389(. در  ی
فرهنــگ فارســی معیــن نیــز معنــای مُثلــه کــردن چنیــن آمــده 

یــرا مُثلــه بــه  تشــریح کــردن مصــداق مُثلــه نیســت؛ ز
معنــای بریــدن نیســت، بلکــه بریدنــی اســت کــه بــه 

قصــد هتــک و توهیــن و تعذیــب و ارعــاب باشــد.
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ــی و  ــدن بین ــا بری ــردن ب ــت ک ــردن و زش ــوار ک ــا خ ــت ی اس
ــه  ــابه کلم ــی.1416 ق(. تش ــر العامل ــا« )الح ــوش و اندام‌ه گ
ــا،  ــی لغت‌نامه‌ه ــر برخ ــه نظ ــا ب ــز بن ــال نی ــه مث ــا کلم ــه ب مُثل
برآمــده از ایــن اســت کــه فــرد مُثله‌شــده، مَثَــل و نمــادی بــرای 
عبــرت گرفتــن دیگــران می‌شــود، امــا تشــریح یــا کالبدگشــایی 
ــی  ــرد متوف ــد ف ــکافتن جس ــردن و ش ــاز ک ــت از ب ــارت اس عب
ــا  ــان ی ــدن انس ــای ب ــناخت اعض ــوزی و ش ــدف علم‌آم ــا ه ب

ــت مــرگ.  کشــف عل
ــاوت  ــد تف ــریح چن ــه و تش ــن مُثل ــد بی ــر می‌رس ــس به‌نظ پ

ــود دارد: وج
ــت،  ــام اس ــل انج ــد قاب ــط در جس ــریح فق ــه، تش ــم اینک یک
امــا مُثلــه هــم در بــدن فــرد زنــده و هــم در جســد قابــل انجــام 

اســت. 
دوم اینکــه، علــت غائــی و هــدف از انجــام تشــریح، تحقیــر 
ــی اســت کــه  ــی عقلای ــل نیســت؛ بلکــه علت ــن و تنکی و توهی

ــد.  ــد می‌کن ــاص آن را تأیی ــام و خ ــرف ع ع
ــان  ــی و زب ــوش و بین ــدن گ ــه در بری ــظ مُثل ــه، لف ــوم اینک س
و ... بــه کار مــی‌رود؛ درحالی‌کــه لفــظ تشــریح، شــامل 

ــود.  ــد می‌ش ــام کالب ــودن تم گش
ــر  ــریح کاف ــتن تش ــز دانس ــر جای ــان ب ــه، فقیه ــارم اینک چه
اجمــاع و اتفاق‌نظــر دارنــد، امــا هیچ‌کــدام مُثلــه کــردن کافــر 

را جایــز نمی‌داننــد. 
پــس براســاس مطالــب فــوق، ایــن دو لفــظ، معنــای متفاوتی 
ــر  ــریح اگ ــه تش ــورت، گرچ ــتند. درهرص ــی نیس ــد و یک دارن
به‌صــورت کامــل صــورت گیــرد، اجــزاء جســد، بســیار بیشــتر 
از مثلــه کــردن از هــم جــدا می‌شــود، ولــی صــرف جداســازی 
ــتن  ــی دانس ــث یک ــد باع ــیع نبای ــورت وس ــدن به‌ص ــای ب اعض

ــمِ  دو موضــوع مختلــف شــود. بدیــن ترتیــب، علــت اول تحری
تشــریح کــه هماننــد دانســتن آن بــا مُثلــه اســت، رد می‌شــود. 
ــیرازی )دام  ــکارم ش ــه م ــر آیت‌الل ــز از نظ ــد نی ــوان مؤی به‌عن
»تشــریح  فرموده‌انــد:  ایشــان  می‌کنیــم.  اســتفاده  ظلــه( 
ــدن  ــای بری ــه معن ــه ب ــرا مُثل ی ــه نیســت؛ ز کــردن مصــداق مُثل
نیســت، بلکــه بریدنــی اســت کــه بــه قصــد هتــک و توهیــن و 

ــب و ارعــاب باشــد« )مــکارم شــیرازی. 1373(. تعذی
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ســی ‌شنا فت معر
می ســا ا شــکی  پز ق  خلا ا ر  د

اخلاق سلامت

محسن رضایی آدریانی
ــوم  ــگاه عل ــن، دانش ــامت و دی ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس گ

ــران. ــم، ای ــم، ق پزشــکی ق
mrezaie@muq.ac.ir

مهم‌تریــن پرســش معرفت‌شــناختی ایــن اســت کــه آیــا 
انســان بــا ابــزاری کــه در دســت دارد، می‌توانــد بفهمــد خــوب 
و بــد عالــم چیســت یــا نمی‌توانــد؟ آیــا بــا ایــن عقــل و تجربــه 
ــی،  ــاوایی، بویای ــنوایی، بس ــی، ش ــه )بینای ــواس پنج‌گان و ح
چشــایی( و بــا حــسّ ششــم هــم اگــر داشــته باشــیم، یــا حــسّ 
ــن.  ــوادی محس ــهود( )ج ــا از راه دل )ش ــتر! ی ــم و بیش هفت
ــا  ــد؟ آی ــدا کن ــت پی ــم معرف ــق عالَ ــه حقای ــد ب 1383( می‌توان
گزاره‌هــای اخلاقــی صدق‌پذیــر و کذب‌پذیــر هســتند یــا 
خیــر؟ )صبرآمیــز و دبــاغ. 2011( معــادل ایــن بحــث در فلســفه 

ــی« اســت. ــح عقل ــن و قُب ــامی، »حُس و کلام اس
ــه  ــانی ک ــه کس ــن، ب ــج در مغرب‌زمی ــاق رای ــفۀ اخ در فلس
پاســخ آن‌هــا بــه ایــن پرســش‌ها مثبــت اســت، »شــناخت‌گرا« 
)صبرآمیــز و دبــاغ. 2011؛ احمــدی و محیطــی. 1397( و 
ــناخت‌گرا«  ــت، »ناش ــی اس ــان منف ــه پاسخش ــی ک ــه آن‌های ب
معرفت‌شناســی  مباحــث  »از  ازایــن‌رو،  می‌شــود.  گفتــه 
ــت«  ــی اس ــناخت‌گرایی اخلاق ــناخت‌گرایی و ناش ــاق، ش اخ

)احمــدی. 2015(.
)Cognitivism( الف. شناخت‌گرایی

ــد  ــد، بفهم ــان می‌توان ــه انس ــد ک ــناخت‌گراها« می‌گوین »ش
ــان  ــه انس ــد ک ــناخت‌گراها می‌گوین ــت. ش ــد چیس ــوب و ب خ
بــا ابزارهایــی کــه دارد، بــا درک درونــی خــود )دل( و حــواس 
می‌توانــد  عقلــی‌اش،  اســتدلال  بــا  و  تجربــه  و  پنج‌گانــه 
بــه خــوب و بــد عالَــم، معرفــت و شــناخت پیــدا کنــد. 
ــه  ــه ب ــود ك ــاق می‌ش ــه‌ای اط ــه نظری ــناخت‌گرایی ...، ب »ش
ــر  ــی ب ــت و مبتن امــكان شــناخت برخــی احــكام اخلاقــی ثاب

ــدی. 2015(. ــد« )احم ــل باش ــع قائ واق
ــناختگرای  ــتۀ »ش ــه دو دس ــود ب ــته، خ ــن دس ــداران ای طرف
»شــناختگرای  و   )Strong cognitivism( حداکثــری« 

میشــوند. تقســیم   )Weak cognitivism( حداقلــی« 
ــل  ــان )عق ــی انس ــای معرفت ــه ابزاره ــد ک ــی می‌گوین گروه

ــد کافــی اســت و  ــرای شــناخت خــوب و ب ــه و دل(، ب و تجرب
انســان بــا اتــکا بــه ایــن ابــزار خــود، بی‌نیــاز بــه راهــی دیگــر، 
می‌توانــد همــه چیــز را بفهمــد. انســان بــه هیــچ منبــع معرفتــی 
دیگــری غیــر از خــود نیــاز نــدارد کــه بخواهــد درســت و غلــط 
و یــا خیــر و شــر را از آن بــه دســت آورد.. مــا بــرای بازشناســی 
یــم. خــوب از بــد، نیــاز بــه قــرآن و تــورات و انجیــل و ... ندار

بنــده، ایشــان را شــناخت‌گرای حداکثــری می‌نامــم و بــه 
نظــرم، بهتریــن نمونــه ایــن تفکــر‌، »دیــدگاه ســکولار« اســت.
ســکولارها »عقل‌بســنده« هســتند؛ صرفــاً بــه عقــل و 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــکولار کس ــد. س ــه می‌کنن ــه تکی تجرب
شــناخت خــوب و بــد، به‌کلــی متــون مقــدّس و وحیانــی 
را کنــار می‌گــذارد و بــه عقــل و علــم بســنده می‌کنــد. 
»عقل‌بســندگی« و »علم‌زدگــی« ویژگــی تفکــر ســکولار 
ــر  ی ــتم ز ــر توانس ــن اگ ــه م ــد ک ــکولار می‌گوی ــرد س ــت. ف اس
میکروســکوپ، روح و خــدا و فرشــته و این‌هــا را ببینــم، 
ــان‌مداران«  ــدارم. »انس ــول ن ــد، قب ــر نش ــی اگ ــرم؛ ول می‌پذی
ــن طیــف هســتند. )Humanists( )اومانیســت‌ها( هــم در ای
می‌گوینــد  کــه  کســانی هســتند  این‌هــا،  مقابــل  نقطــه 
ــا  ــتند، ام ــد هس ــد و توانمن ــان، مفی ــی انس ــای معرفت ابزاره
کافــی نیســتند. عقــل، اصــول کلــی خــوب و بــد را می‌فهمــد؛ 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــاز دارد. ب ــک نی ــه کم ــات ب ــی در جزیی ول
حداقلــی،  شــناخت‌گرایی  به‌عنــوان  گــروه،  ایــن  نامیــدن 

به‌جــا خواهــد بــود.
غالــب مســلمانان و به‌ویــژه مــا شــیعیان، طرفــدار ایــن 
ــد و  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــیّع ای ــدگاه تش ــتیم. دی ــدگاه هس دی
دراین‌بــاره  مثــاً  امّــا  را می‌فهمیــم،  بــودن ظلــم  ناپســند 
ــاز  ــه، نی ــا ن ــت ی ــم اس ــم ظل ــه یتی ــال بچ ــوردن م ــا خ ــه آی ک
ــرد،  ــوت ک ــی ف ــر کس ــم اگ ــا می‌فهمی ــم. م ی ــک دار ــه کم ب
معقــول اســت کــه امــوال او بــه خانــواده و نزدیــکان او برســد. 
حــال، ایــن پرســش مطــرح می‌گــردد کــه نســبت ســهم وارثــان 
ــر و  ــرادر و همس ــر و ب ــهم خواه ــبت س ــت؟ نس ــه اس چگون
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پــدر و مــادر چگونــه باشــد؟ همــه باهــم مســاوی و برابــر ارث 
ــا  ــه‌ای دیگــر تخصیــص شــود؟ آی ــا ســهم‌الارث به‌گون ــد ی ببرن
ــد ســال‌ها  ــه ســپرد؟ بای ــه عقــل و تجرب ــوان ایــن امــر را ب می‌ت
و قرن‌هــا، آزمــون و خطــا کنیــم تــا ببینیــم حالت‌هــا و 
ــه  ــدی و چ ــار مفی ــه آث ــهم‌الارث، چ ــف س ــبت‌های مختل نس
یانهایــی بــرای افــراد و اجتمــاع دارد. عقــل بشــری در مــوارد  ز
فراوانــی از درک جزئیــات امــور ناتــوان اســت و نیــاز بــه منبــع 

ــری دارد. ــی دیگ معرفت
اغلــب مــا مســلمانان، به‌ویــژه شــیعیان، بــرای فهــم خــوب و 
ــم، عقــل را حتمــاً لازم می‌دانیــم. از پایه‌هــای درک  بــد در عالَ
ــه  ــت. عدلی ــل اس ــا، عق ــی م ــرای زندگ ــد ب ــتورات خداون دس
ــد. در  ــد دارن ــل تأکی ــودن عق ــت ب ــر حج ــیعه، ب ــژه ش و به‌وی
ــان ــنّت معصوم ــرآن و س ــی ق ــل یعن ــر از آن، نق ــۀ بالات مرتب

bاســت. ســنّت معصومــانb )و نــه حدیــث( هــم هماننــد 
ــل آن ،  ــت و در ذی ــت اس ــت و حج ــن حقیق ــم، عی ــرآن کری ق
اجمــاع فقهــا )اجمــاع کاشــف از ســنّت معصومــانb( منبــع 

درک و اســتنباط احــکام الهــی اســت.
ــد  ــه ش ــیم. گفت ــته باش ــاه داش ــی کوت ــت تحلیل ــب اس مناس
ــری  ــل بش ــت. عق ــنده« اس ــل بس ــکولار، »عق ــر س ــه تفکّ ک
خطاپذیــر اســت یــا نــه؟ تجربــۀ بشــری خطاپذیــر اســت یــا نه؟ 
ــی،  ــش تجرب ــیله دان ــده به‌وس ــی کشف‌ش ــلمات علم ــا مس آی
ــان  ــود اثبات‌گرای ــاً، خ ــه؟ اساس ــا ن ــدن دارد ی ــکان ردّ ش ام
ویژگی‌هــای  از  یکــی   ،)logical positivists( منطقــی 

گزاره‌هــای علمــی را »ابطال‌پذیــری« آن‌هــا می‌داننــد.
ــه در  ــت ک ــی اس ــن، داروی ــم. کتامی ــت کنی ــی دق ــه مثال ب
ــدن  ــل ش ــث ش ــن دارو، باع ــرد دارد. ای ــکی کارب ــت پزش فوری
ــون  ــد میلی ــون چن ــه تاکن ــد ک ــل کنی ــود. تأم ــات می‌ش عض
ــر  ــا نف ــه میلیون‌ه ــروز، ب ــا ام ــد؟ ت ــن گرفته‌ان ــان کتامی انس
کتامیــن زده‌انــد و عضــات اســکلتی آن‌هــا شــل شــده اســت. 
اکنــون، ایــن بیمــاری را کــه می‌خواهیــم بــه او کتامیــن بزنیــم، 
ــن دارو  ــت ای ــا دریاف ــدن او ب ــات ب ــاً عض ــاً و قطع ــا حتم آی
ــم  ــد بگویی ــد درص ــت ص ــا قطعی ــم ب ــود؟ می‌توانی ــل می‌ش ش
ــم و  ــر از آن دیده‌ای ــه پیش‌ت ــری را ک ــان اث ــن دارو، هم ــه ای ک
ــاد  ــر را ایج ــان اث ــاً هم ــم عین ــار ه ــن بیم ــم، در ای ی ــار دار انتظ
نه‌تنهــا  و  بزنیــم  او  بــه  کتامیــن  اســت  می‌کنــد؟ ممکــن 
عضــات وی شــل نشــود، بلکــه دچــار گرفتگــی عضلانــی هــم 
بشــود. هرچنــد احتمــال ایــن امــر خیلــی خیلــی کــم اســت، 
ــر  ــت. اگ ــر اس ــری خطاپذی ــۀ بش ــت. تجرب ــر نیس ــا صف ام
ــان  ــند و عضلاتش ــه باش ــن گرفت ــم کتامی ــان ه ــا انس میلیارده
شــل شــده باشــد، بــاز قطعیتــی در علــم تجربــی وجــود 
ــه  ــی ک ــر اســت. هــر داروی ــه هــم خطاپذی ــس تجرب ــدارد. پ ن
ــاً  ــه اص ــد ک ــاد کن ــری ایج ــکان دارد اث ــم، ام ــز می‌کنی تجوی
ــر میلیون‌هــا  ــی اگ ــه، حت ــدارد. هــر تجرب ــق ن ــا آن دارو تطاب ب
یــا میلیاردهــا بــار هــم تکــرار شــده باشــد و نتیجــه داده باشــد، 
ــن  ــد ممکــن اســت نتیجــۀ دیگــری بدهــد. ای ــون جدی در آزم

ــت. ــی اس ــم تجرب ــت عل خاصی

عقــل، تجربــه، شــهود )دل(، حــواس پنج‌گانــه، هــوش 
هیجانــی و ... در یــک کلام، همــۀ ابزارهــای معرفــت ســکولار 
و انســان‌مداران )حتــی بــه اذعــان خودشــان و طرفــداران 

آن‌هــا(، خطاپذیــر و خدشــه‌بردار اســت.
ــی  ــای دین ــوزه ه ــی آم ــزار معرفت ــم اب ــر، ببینی ــوی دیگ از س
چگونــه  تشــیع(  دیــدگاه  به‌خصــوص  و  اســام  )به‌ویــژه 
ــه  ــت، چ ــر اس ــیعیان معتب ــا ش ــزد م ــه در ن ــی ک ــت. عقل اس
جایگاهــی دارد؟ از منظــر شــیعه، عقــل حجــت خداونــد 
متعــال بــر بشــر اســت. عقــل، کلیــات را به‌خوبــی درک 
)علی‌تبــار  می‌کنــد  خطــا  جزئیــات،  در  ولــی  می‌کنــد؛ 
ــرد و  ــرار می‌گی ــل ق ــار نق ــل در کن ــی. 1395(. عق فیروزجای
ــی  ــی و صالح ــت )عبداله ــی اس ــع معرفت‌شناس ــی از مناب یک

.)1393 اردکانــی. 
ــهِ  ــام، إنَّ للّ ــا هِشَ ــد: »یَ ــام فرمودن ــه هش ــم ب ــام کاظ ام
ــا  ــةً، فأمّ ــةً باطِنَ ــرَةً و حُجَّ ــةً ظاهِ ــنِ: حُجَّ تَي ــاسِ حُجَّ ــى النّ عَلَ
ــةُ  ــا الباطِنَ ــةbُ و أمّ ــاءُ و الأئمَّ ــلُ و الأنبِي سُ ــرَةُ فَالرُّ الظّاهِ
فَالعُقــولُ )کافــی. 1387(: خداونــد را بــر مردمــان دو حجــت 
ــى  ــت بيرون ــى. حج ــى درون ــى و حجت ــى بيرون ــت: حجت اس
همــان فرســتادگان و پيامبــران و امامــانb هســتند و حجــت 

ــا«. ــان خرده ــى هم درون
 معــروف اســت کــه بشــر »ممکــن الخطــا« اســت. بــا وجــود 
تأکیــد بــر حجیــت عقــل، بایــد توجــه داشــت در صورتــی عقل 
ــر  ــه فک ــتگی و آزادان ــدون وابس ــه ب ــت ک ــد اس ــت خداون حجّ
کنــد! عقــل انســان در بســیاری مــوارد، مصــداق ایــن حدیــث 

شــریف اســت کــه مولایمــان، امــام علــی می‌فرمایــد:
مِير )نهج‌البلاغه. 

َ
سِيرٍ تَحْتَ ]عِنْدَ[ هَوَى أ

َ
»وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أ

1414(: چه‌بسا عقلی که تحت ]فرمان[ هوای نفس، اسیر 
است«.

ــت، از درک  ــس اس ــوای نف ــیر ه ــل، اس ــه عق ــی ک  در جای
حقیقــت بازمی‌مانــد و بــه خطــا مــی‌ر‌‌ود، حتــی اجمــاع 
فقهــا )به‌عنــوان خبره‌تریــن کارشناســان دیــن( هــم بــا وجــود 

ــت. ــا نیس ــاری از خط ــا، ع ــال خط ــودن احتم ــم ب ــیار ک بس
اســاس  بــر  و  )تشــیع(  اســام  فکــری  نظــام  در  امــا 
ــون،  ــم تاکن ــود ه ــواهد موج ــه ش ــده )ک ــتدلالهای ارائه‌ش اس
آن را نقــض نکــرده اســت(، وحــی و ســنّت قطعی‌الصــدور از 

معصــومb خطاپذیــر نیســت:
قِينَ )بقره: 2(: آن  يْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَ
كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد، و مايه 

.هدايت پرهيزكاران است
دســت‌کم، دو راه معرفتــی نظــام فکــری اســام شــیعی، 
ــری  ــام فک ــی نظ ــای معرفت ــه راه‌ه ــا هم ــت، ام ــر نیس خطاپذی
ســکولار، خطاپذیــر اســت. طرفــداران نظــام فکــری ســکولار، 
بــر ایــن خطاپذیــر بــودن آن معترف‌انــد. کمــی تأمــل کنیــد کــه 

ــن دو قابلیــت اعتمــاد بیشــتری دارد؟! ــک از ای کــدام ی
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ــان(  ــون توم ــن میلی ــی )چندی ــوید و مبلغ ــت می‌ش بازنشس
ــد  ــرد. می‌خواهی ــق می‌گی ــما تعلّ ــه ش ــتگی ب ــاداش بازنشس پ
ــورس اوراق  ــد در ب ــم می‌گیری ــد و تصمی ــرمایه‌گذاری کنی س
بهــادر ســرمایه‌گذاری کنیــد. آیــا ســهام شــرکتی کــه احتمــال 
ــد؟  ــالا باشــد را می‌خری خطــر و ضــرر در ســرمایه‌گذاری آن ب
را  عمرمــان  ســرمایه  چطــور  آن‌وقــت  به‌هیچ‌وجــه!  نــه! 
ــب  ــه مکت ــوفی ک ــم فیلس ــا خان ــا ی ــک آق ــت ی ــم دس ی بگذار
ــده و  ــی ش ــر اساس ــتخوش تغیی ــان دس ــذر زم ــری او در گ فک
ــایش.  ــت )بخش ــرده اس ــض ک ــود را نق ــرف خ ــی ح ــه عبارت ب
ــودش  ــرف خ ــه ح ــم ب ــودش ه ــه خ ــوفی ک ــا فیلس 1380(. ی
عمــل نکــرده اســت! و یــا بدتــر از آن، اینکــه در زندگــی خــود، 
ــاه  ــت )ش ــروز داده اس ــود ب ــندی از خ ــیار ناپس ــای بس رفتاره
ــان  ــران و امام ــارز پیامب ــاخصه ب ــی ش ــمی. 1398(؛ ول قاس
الهــی کــه دشــمنان آن‌هــا هــم بــه ایــن ویژگــی اعتــراف دارنــد، 
ــمن،  ــت و دش ــه دوس ــه گفت ــا ب ــی آن‌ه ــه زندگ ــت ک ــن اس ای
پــاک بــوده اســت. افــزون بــر ایــن، پیامبــران گرامــی، الگــوی 
تمام‌نمایــی از فرمان‌هــای الهــی بودنــد. آنچــه می‌گفتنــد، 

ــد: ــل می‌کردن ــدان عم ــود ب خ
نْهاكُمْ عَنْه‏ ... )هود: 

َ
خالِفَكُمْ‏ إِل‏ى ما أ

ُ
نْ أ

َ
ريدُ أ

ُ
... وَ ما أ

88(: من هرگز نم‏ىخواهم چيزى كه شما را از آن بازمی‌دارم، 
!خودم مرتكب شوم

ب. ناشناختگرایی
ــم،  ــه نمی‌توانی ــا به‌هیچ‌وج ــه م ــد ک ــناختگراها می‌گوین ناش
بفهمیــم خــوب و بــد چیســت )شــریفی. 1384(. ابــزار 
ــرای  ــردی ب ــچ کارک ــه(، هی ــل و تجرب ــان )عق ــی انس معرفت
تمیــز خــوب و بــد نــدارد! عقــل به‌طورکلــی و جزئــی تعطیــل 

ــت! اس
پــس شــیعه در کــدام دســته اســت؟ درســت اســت. شــیعه، 
شــناختگرای حداقلــی اســت. عقــل را در کنــار نقــل، کاشــف 
ــت:  ــده اس ــان آم ــات معصوم ــد. در روای ــت میدان حقیق
عقــل، پیامبــر درون، و پیامبــر، عقــل بیرونــی اســت. بــا 
ــه تنهــا، ابزارهــای  ــوان نتیجــه گرفــت ک ــن توصیف‌هــا، میت ای
ــل  ــدی، قاب ــاب محم ــام ن ــی اس ــتگاه معرفت ــود در دس موج

ــت. ــاد اس اعتم
ــی  ــرای آن، در بررس ــیعی و ب ــه ش ــک جامع ــن، در ی بنابرای
ــا  ــی ی ــدور روای ــرای ص ــل و ب ــک عم ــی ی ــا ناروای ــی ی روای
ناروایــی اخلاقــی بــرای یــک عمــل، بایــد بــه آموزه‌های اســام 
ــاب محمــدی متمسّــک شــد. در چنیــن جامعــه‌ای، اصــول  ن
ــا  ــه آموزه‌ه ــن مجموع ــا ای ــد ب ــکی بای ــاق پزش ــد اخ و قواع
ــه خدمــات  ــی کــه در مراکــز ارائ منطبــق باشــد. همــۀ اقدامات
ــق  ــد منطب ــود، بای ــام می‌ش ــان انج ــور عزیزم ــامت در کش س
ــل( باشــد.  ــل و دل و نق ــی )عق ــر مجمــوع ابزارهــای معرفت ب
هــر انحرافــی از ایــن مجموعــه آموزه‌هــا، خــاف منطــق عقــل 

ــود. ــد ب ــلیم خواه س

منابع:
- قرآن کریم.

- نهج‌البلاغه )صبحی صالح(. )4141( ص 605.
- احمــدی، حســین )5102(. »فلســفه اخــاق محقّــق اصفهانــی؛ شــناخت‌گرا 

یــا ناشــناخت‌گرا؟« دوفصلنامــه جاویــدان خــرد. 11)52(. ص 82-7.
ــی  ــی معرفت‌شناس ــن )7931(. »بررس ــی، حس ــین؛ محیط ــدی، حس - احم
ــامی. 32)0(. ص 42-3. ــفه اس ــای فلس ــی«. آموزه‌ه ــدگاه فاراب ــاق در دی اخ
ــه  ــح«. اندیش ــن و قب ــی حس ــین )4831(. »معناشناس ــریفی، احمدحس - ش

ــی. )2(. ــن دین نوی
ــه  ــر(«. فصلنام ــدم و متأخ ــتاین )متق ــا )0831(. »ویتگنش ــایش، رض - بخش

پژوهش‌هــای فلســفی - کلامــی. 2)4(. ص 001.
- جــوادی، محســن )3831(. »معرفت‌شناســی اخلاقــی در جهــان اســام«. 

اندیشــه دینــی. 11)4(. ص 301-09.
ــه  ــردار. ترجم ــوفان بدک ــل )8931(. فیلس ــون، م ــل؛ تامپس ــرز، نایج - راج

ــر. ــران: امیرکبی ــان. ته ــمی، احس شاه¬قاس
ضــد  و  »واقع‌گرایــی   .)1102( ســروش  دبــاغ،  ابوالفضــل؛  صبرآمیــز،   -
ــک. 3)9(. ص 77- ــر«. متافیزی ــتاین متأخ ــی در ویتگنش ــی اخلاق واقع‌گرای

.49
ــی،  ــۀ آیت‌الله ــی. ترجم ــول کاف ــوب )7831(. اص ــن یعق ــد ب ــی، محم - کلین

ــان‌آرا. ج 1. ص 02. ــران: جه ــدی. ته مه
- علــی تبــار، فیروزجایــی، رمضــان )5931(. »منزلــت عقــل متعالــی )نقــش 

عقــل در ســاحات مختلــف دیــن(«. فلســفه دیــن، 31)1(. ص 211-98.
- عبدالهــی، مهــدی؛ صالحــی اردکانــی، مصطفــی )3931(. »واکاوی دیــدگاه 
ــی«.  ــم دین ــر عل ــر آن ب ــن و تأثی ــل و دی ــبت عق ــی در نس ــوادی آمل ــتاد ج اس

پژوهشــنامه کلام. 1)1(. ص 211-39.

در یــک جامعــه شــیعی، اصــول و قواعــد 
ــوع  ــا مجم ــق ب ــد منطب ــکی بای ــاق پزش اخ
ــن اســام )عقــل  ــن مبی ــی دی ابزارهــای معرفت

و دل و نقــل( باشــد.



نی
سا
ع‌ر
طلا

- ا
می

 عل
مه
هنا

ما
41

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال
س

14

نمایشی! نمایشی!احیای  احیای 

–– حقوقی موارد حقوقی موارد تحلیل اخلاقی تحلیل اخلاقی 

محسن رضایی آدریانیمحسن رضایی آدریانی
گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن، گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.
mrezaie@muq.ac.irmrezaie@muq.ac.ir

معرفی مورد
بیمــار قلبــی، توســط فوریــت پزشــکی بــه بخــش اورژانــس 
آورده می‌شــود. در آغــاز ورود، بیمــار ایســت قلبــی- تنفســی 
می‌‌کنــد. طبــق دســتورالعمل موجــود احیــا، بایــد بــرای 
بیمــاران اینتوبــه 42 دقیقــه و بــرای بیمــاران دیگــر 32 دقیقــه 
ــد  ــس از چن ــفانه پ ــی متأس ــرد؛ ول ــام بگی ــا انج ــات احی عملی
یتــم آسیســتول می‌شــود، پزشــک  دقیقــه احیــا و زمانــی کــه ر
دســتور توقــف احیــا را می‌دهــد و دیگــر ماســاژی انجــام 
در  بااین‌حــال،  نمی‎گیــرد.  صــورت  تلاشــی  و  نمی‌شــود 
گــزارش احیــا، زمــان احیــا را بــه‌دروغ بــه همــان انــدازه زمــان 

ــد. ــت می‌کنن ــی ثب قانون
ــاران  ــی از بیم ــد، یک ــاعتی بع ــت کاری و س ــان نوب  در هم
ــار در  ــان بیم ــد. همراه ــی می‌‌کن ــی- تنفس ــت قلب ــش ایس بخ
بخــش حاضــر هســتند. احیــای نمایشــی انجــام می‌‌شــود. در 
ــد  ــا می‌کنن ــی احی ــورت نمایش ــار، به‌ص ــان بیم ــل همراه مقاب
واقــع،  در  درصورتی‌کــه  ببینــد،  را  احیــا  همــراه وی  کــه 

ــرد. ــام نمی‌گی ــی انج ــات احیای عملی

 تحلیل  مورد
‌دروغ، از گناهــان کبیــره اســت. خداونــد فرمــوده اســت کــه 
دروغ‌گــو را هدایــت نمی‌‌کنــد )غافــر: 28(. روایــات رســیده از 
معصومــانb، لبریــز از فرمایشــاتِ گهربــارِ ایشــان در نهــی‌ 
ــه خــود را مســلمان  ــن عمــل نادرســت اســت. کســی ک از ای
ــود  ــر وج ــد منک ــا بای ــد. ی ــد دروغ بگوی ــد، نمی‌‌توان می‌‌نام
خداونــد متعــال شــود و قیامــت را انــکار نمایــد و منکــر بعثــت 

پیامبــر گرامــی اســام‌‌ شــود یــا اینکــه دروغ نگویــد.
ــاز  ــه مج ــش، ب ــه دروغ ــرای توجی ــی ب ــت کس ــن اس ممک
بــودن دروغ مصلحت‌‌آمیــز اشــاره کنــد. پاســخ ایــن اســت کــه 
مــوارد مشخص‌شــده بــرای مجــاز بــودن دروغ‌‌ مصلحت‌‌آمیــز، 
بســیار محــدود و خــاص اســت. در خطــر بــودن جــان یــک 

فــرد بی‌‌گنــاه، بــرای اصــاح و در جنــگ، جــزو معــدود مــوارد 
مجــاز اســت. افــزون بــر ایــن، مجــاز بــودن ایــن مــوارد تحــت 
شــرایط ســخت‌‌گیرانه اســت؛ مثــاً بایــد به‌عنــوان آخریــن راه 
ــت.  ــز رف ــراغ دروغ مصلحت‌آمی ــه س ــاری ب ــرایط ناچ و در ش
ــورد  ــه م ــدرت ب ــه، به‌ن ــول جامع ــرایط معم ــن‌رو، در ش ازای
مجــاز دروغ مصلحت‌‌آمیــز برمی‌‌خوریــم. کم‌وبیــش، همــه 
ــت  ــز« اس ــر مصلحت‌آمی ــود »غی ــه می‌‌ش ــه گفت ــی ک دروغ‌‌های
ــا عنــوان  ــا ب ــد آن‌هــا را »دروغ منفعت‌‌آمیــز« ی و در واقــع، بای

ــد. ــز« نامی ــه »دروغ جیب‌‌آوی طنزگون
در شــرایط حــادّ احتضــار و بــه دنبــال آن، مــرگ یــک بیمــار، 
ــز  ــتند. عزی ــادی نیس ــرایط ع ــان او در ش ــتگان و همراه وابس
آن‌هــا در حــال پرپــر شــدن اســت یــا او را از دســت داده‌‌انــد. 
ــانی  ــر انس ــرای ه ــزان، ب ــک از عزی ــر ی ــات ه ــل داغ وف تحم
ــت  ــت طاق ــن اس ــی، ممک ــار روح ــن فش ــت. ای ــخت اس س
ــا  ــد ب ــه نتوان ــی برســاند ک ــه جای ــد و او را ب ــاب کن کســی را ت
مراکــز  در  باشــد.  داشــته  مناســب  برخــوردی  دیگــران، 
ــب  ــه موج ــرایطی، آنچ ــن ش ــامت در چنی ــات س ــه خدم ارائ
ــام  ــان نظ ــح کارکن ــل صحی ــود، تعام ــران می‌‌ش ــتن از بح کاس
ســامت بــا همراهــان بیمــار متوفــی اســت. در نقطــه مقابــل 
هــم، خــدای ناکــرده تعامــل نامناســب مــا بــا همراهــان بیمــار 
موجــب تشــدید فشــار روحــی آنــان می‌‌شــود و تشــدید بحــران 

ــی‌‌آورد. ــال م ــه دنب را ب
ــل  ــدی تعام ــاخصه‌‌های کلی ــی از ش ــده، یک ــر نگارن ــه نظ ب
ــن  ــدگان ای ــا گیرن ــامت ب ــات س ــدگان خدم ــب ارائه‌کنن مناس
ــش  ــش و چال ــش تن ــم در کاه ــل مه ــز از عوام ــات و نی خدم
ــا  ــت و ی ــده خدم ــب گیرن ــازی مناس گاه‌‌س ــن دو، آ ــان ای می
ــن کار، نیازمنــد تــاش و صــرف  همراه/همراهــان اوســت. ای
ــی  ــش ناش ــع تن ــد رف ــر می‌‌رس ــه نظ ــی ب ــت؛ ول ــت اس وق
ــتری از  ــروی بیش ــت و نی ــب، وق ــازی مناس گاه‌‌س ــود آ از نب

ــت. ــد گرف ــتان خواه ــان بیمارس کارکن
ــان  ــا همراه ــا ب ــار م ــل و گفت ــر تعام ــن، اگ ــر ای ــزون ب اف

... در نظام ســامت اخلاقی، جایی ندارد.
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ــه و مشــفقانه باشــد و همراهــان، ایــن  بیمــار متوفــی، صادقان
صداقــت و دلســوزی را از رفتــار و گفتــار مــا ببیننــد، عملکــرد 
ــس و  ــیاطین ان ــت و ش ــد پذیرف ــر خواهن ــا را بهت ــه‌‌ای م حرف
ــبهه  ــک و ش ــا ش ــت در دل آن‌ه ــد توانس ــر خواهن ــنّ، کمت ج

ــد. ــاد کنن ایج
افــزون بــر صداقــت در گفتــار، نوشــتار مــا هــم بایــد صادقانه 
باشــد. هــر آنچــه در پرونــده بیمــار ثبــت می‌‌شــود بایــد عیــن 
ــان  ــاً هم ــد عین ــار بای ــده بیم ــته‌‌های پرون ــد. نوش ــع باش واق
چیــزی باشــد کــه اتفــاق افتــاده اســت. کاری را انجــام دهیــم 

کــه بــا جرئــت بتوانیــم آن را در پرونــده ثبــت کنیــم.
ــه  ــک نکت ــوی(، ی ــات )دنی ــان حی ــای پای ــاره مراقبت‌‌ه درب
ــارۀ تعامــل صحیــح کارکنــان مراکــز درمانــی  اختصاصــی درب
بــا بیمار/همــراه وجــود دارد کــه توجــه بــه آن خالــی از 
ــان بیمارســتان،  ــادی دارد. کارکن ی ــت ز لطــف نیســت و اهمی
همــواره بــا مــرگ بیمــار روبــرو می‌‌شــوند. شــاید بــرای 
ــودن  ــر ب ــک نف ــرگ ی ــاهد م ــه، ش ــادی جامع ــرد ع ــک ف ی
ــد  ــار بیای ــا آن کن ــی ب ــد به‌راحت ــد و نتوان ــنگین باش ــی س خیل
ــان مراکــز  ــرای کارکن ــی ب ــد؛ ول ــرای خــود هضــم کن و آن را ب
درمانــی، به‌دلیــل رویارویــی مــداوم بــا مــرگ افــراد، ایــن امــر 
کم‌‌کــم عــادی‌‌ می‌‌شــود. ایــن عــادی شــدن ممکــن اســت بــه 
ــوی،  ــی- ری ــای قلب ــات احی ــگام عملی ــه هن ــد ک ــدّی باش ح
ــنود  ــه گفت‌وش ــر ب ــا یکدیگ ــا ب ــدۀ احی ــروه انجام‌دهن ــراد گ اف
عــادی و حتــی گاه خنــده و طنــز بپردازنــد. حتــی گهــگاه در 
بیمارســتان، تعابیــر طنزآمیــز دربــاره وقایــع مربــوط بــه مــرگ 
ــه مهــم توجــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــده می‌‌شــود؛ ول بیمــار دی
ــا  ــا عــادی شــده باشــد، ام ــرای م داشــت کــه شــاید مــرگ ب
ــی  ــژه وقت ــت، به‌وی ــادی نیس ــه ع ــراد جامع ــوم اف ــرای عم ب

بیمــار در حــال وفــات، عزیــز و دل‌بســته فــرد باشــد و آن فــرد 
هــم شــاهد عملیــات احیــای قلبــی ریــوی و رفتــار مــا باشــد. 
ــه  ــا این‌گون ــده م ــوخی و خن ــوی، از ش ــیار ق ــال بس به‌احتم
برداشــت خواهــد کــرد کــه مــا عملیــات احیــا را جــدی نگرفته‌‌ 
ــق  ــار ح ــراه بیم ــه آن هم ــده ب ــم. بن ــام نداده‌‌ای ــت انج و درس
ــی-  ــای قلب ــات احی ــوارد عملی ــد در همــه م ــا بای می‌‌دهــم. م
ــان  ــه هم ــم، ب ــل می‌‌کنی ــق عم ــه دقی ــور ک ــوی، همان‌ط ری
میــزان هــم حالــت جــدی داشــته باشــیم. خنــده و شــوخی در 
هیــچ مــورد از عملیــات احیــای قلبــی- ریوی، درســت نیســت 

ــز شــود. ــن کار پرهی ــه شــدّت از ای ــد ب و بای
در موضــوع مراقبت‌‌هــای پایــان حیــات و بــه نظــر نگارنــده، 
حاصــل بحث‌‌هــای پیچیــده موافــق و مخالــف مــرگ ترحمــی 
ــا زمانــی کــه احتمــال موفــق بــودن احیــای  ایــن اســت کــه ت
ــاعت  ــد س ــرای چن ــو ب ــار )ول ــت بیم ــوی و برگش ــی- ری قلب
حتــی در حالــت بیهوشــی( وجــود دارد، بایــد عملیــات احیای 
قلبــی -ریــوی بــر اســاس آخریــن دســتورالعمل‌‌های روز دنیــا 

انجــام شــود.
ــت  ــا ثب ــی ی ــویِ نمایش ی ــی- ر ــای قلب ــه، احی ــه اینک نتیج
ــامت،  ــام س ــده، در نظ ــدار انجام‌ش ــش از مق ــا بی ــان احی زم
به‌ویــژه در مراکــز درمانــی جایگاهــی نــدارد و پذیرفتنــی 

ــت. نیس

منبع:
- قرآن کریم.
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11 ناخوشی  ناخوشی مفهوم  مفهوم 
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ــبک  ــدا از س ــوان ج ــاری را نمی‌ت ــل، »بیم ــده کاس ــه عقی ب
ــاری در آن رخ  ــه بیم ــی ک ــط اجتماع ــخص و محی ــی ش زندگ

ــرد«. ــاً درک ک ــت، کام داده اس

ــه  ــی )Illness( پرداخت ــوم ناخوش ــه مفه ــماره، ب ــن ش در ای
انســان‌گرایانه، مفهــوم  بــا رویکــرد  بالین‌گــران  می‌شــود. 
ــاری  ــی بیم ــوم انتزاع ــای مفه ــه ج ــی را ب ــوس ناخوش ملم
ــکلِ  ــه دو مش ــل )Cassell( ب ــه کاس ــرای نمون ــد؛ ب می‌پذیرن
می‌کنــد.  اشــاره  بیمــاری  از  زیست‌پزشــکی  مفهــوم 
ــرد،  ــن رویک ــه ای ــد ب ــکانِ معتق ــه پزش ــورد اینک ــتین م نخس
هــر بیمــاری را ناشــی از تنهــا یــک علــت منحصربه‌فــرد 
نتیجــه  اغلــب  عفونــی  بیماری‌هــای  اگرچــه  می‌داننــد؛ 
ــیاری از  ــال بس ــتند، بااین‌ح ــد هس ــم واح ــک میکروارگانیس ی
بیماری‌هــا، ماننــد ســرطان و بیمــاری قلبــی، علــل متعــددی 
ــچ  ــن، هی ــان، بســیاری از بیماری‌هــای مزم ــا اطمین ــد. ب دارن
ــیاری از  ــت بس ــن، عل ــر ای ــزون ب ــد. اف ــدی ندارن ــت واح عل
بیماری‌هــا در بافتــار فرهنگــی یــک جامعــه نهفتــه اســت. بــه 
عقیــدۀ کاســل، »بیمــاری را نمی‌تــوان جــدا از ســبک زندگــی 
شــخص و محیــط اجتماعــی کــه بیمــاری در آن رخ داده 
ــدید  ــش ش ــه افزای ــوان نمون ــرد«؛ به‌عن ــاً درک ک ــت، کام اس
یــه پــس از جنگ‌هــای جهانــی اول و دوم، بازتــاب  ســرطان ر
ــلهای  ــادت نس ــی ع ــده، یعن ــی پذیرفته‌ش ــای اجتماع رویهه

ــود. ــیگار ب ــرف س ــه مص ــی ب قبل
مشــکل دوم، کارکــرد مــدل زیست‌پزشــکی اســت کــه 
ــه  ــت. به‌طوری‌ک ــاختار اس ــده از س ــه برآم ــک نتیج ــاً ی صرف
ــر  ــاب تغیی ــک بدکارکــردی، بازت ــا ی ــرد ی ــر در کارک ــک تغیی ی
ــک  ــاختار، ی ــه س ــت ک ــن اس ــئله ای ــت. مس ــاختار اس در س
ــه  ــت، درحالی‌ک ــان اس ــه‌ای در زم ــا لحظ ــی ی ــاخت تصنع س
ناخوشــی حالتــی پویاســت کــه در آن پاتوفیزیولــوژی در طــول 

ــود. ــکار میش ــان آش زم

دیــدگاه  بــا  را  بیمــاری  هستی‌شــناختی  دیــدگاه  کاســل، 
فیزیولوژیــک یــا دیــدگاه فرایندگــرا بــه چالــش می‌کشــد و 
ــاری  ــت بیم ــرای درک ماهی ــی ب ــام کاف ــه نظ ــت ک ــی اس مدع
شــما  می‌کنــم  فکــر  »مــن  می‌افزایــد:  او  نــدارد.  وجــود 
نمی‌توانیــد تعریفــی ارائــه کنیــد کــه آن‌قــدر مبهــم نباشــد 
ــد«.  ــتفاده باش ــل اس ــی قاب ــای عمل ــک راهنم ــوان ی ــه به‌عن ک
ــق  ــد )Kenneth Boyd(، مواف ــت بوی ــون کنِ ــرادی همچ اف
وجــود ابهــام در مفاهیمــی، ماننــد بیمــاری و ناخوشــی هســتند؛ 
اگرچــه دلیــل آن را ارزش‌بــار بــودن آن‌هــا می‌داننــد. از ســویی، 
ــق  ــز مواف ــگ )Lester King( نی ــتر کین ــد لس ــرادی مانن اف
ــر  ــت بیمــاری هســتند؛ اگرچــه او ابهــام را ب ــودن ماهی مبهــم ب
ــک  ــاً در ی ــاری عموم ــه بیم ــد ک ــتوار میدان ــت اس ــن واقعی ای
ــودن  ــادی ب ــه ع ــوان نمون ــت؛ به‌عن ــف اس ــل تعری ــتره قاب گس
میــزان هموگلوبیــن خــون یــک عــدد دقیــق نیســت، بلکــه یــک 

ــت. ــتره اس گس
بــه گفتــه کینــگ، بیمــاری یــک تصــور کامــاً تصنعــی اســت. 
ــازد،  ــاری را می‌س ــک بیم ــه ی ــت ک ــی نیس ــا زیست‌شناس تنه
بلکــه ارزش‌هــای اجتماعــی مــا نیــز اثرگــذار اســت: »بیمــاری 
حاصــل تجمــع شــرایطی اســت کــه بــر اســاس قضــاوت 
ــت  ــده اس ــا ناتوان‌کنن ــده، ی ــی ش ــاک تلق ــج، دردن ــگ رای فرهن
و درعین‌حــال، حاصــل انحــراف از هنجارهــای آمــاری یــا 
ــال اســت«. ســرانجام، بیماری‌هــا  برخــی از وضعیت‌هــای ایدئ
رودخانه‌هــا  یــا  درختــان  صخره‌هــا،  ماننــد  »چیزهایــی 
نیســتند، بلکــه بیماری‌هــا نشــان‌دهندۀ الگوهــا یــا روابــط 

ــتند«. هس
ــی  ــه ارزش‌خنث ــز نظری ــچ )George Agich( نی گی جــورج آ
بــودن بیمــاری را رد می‌کنــد. او معتقــد بــه گســتره احتمــالات 
در ارتبــاط بــا بیمــاری و نیــز نقــش ویژگــی ارزشــبار در قضــاوت 
بیمــاری اســت؛ چراکــه موضــوع پزشــکی، بیماری‌هــای انســان 

اســت.
این موضوع در شماره بعد ادامه می‌یابد.

منبع:
Marcum, J. A. (2008). Humanizing modern medicine: an 
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علــم  لاینفــک  جــزء  اخــاق  گذشــته،  روزگاران  در 
طــب برشــمرده می‌شــد؛ ولــی پــس از عصــر رنســانس، 
تحت‌الشــعاع نگــرش مــادی بــه علــم، ســهم اخــاق در ایــن 
ــزل  ــراط تن ــت ســوگندنامۀ بق ــن قرائ ــم نمادی ــه مراس ــه، ب حرف
ــای  ــا چالش‌ه ــدرن را ب ــکی م ــدان آن، پزش ــرد و فق ــدا ک پی
کادمیــک را  ــی کــه جامعــۀ آ ــا جای فــراوان مواجــه ســاخت. ت
وادار ســاخت کــه در دهــۀ 1960 م، بــه احیــای دوبــاره اخــاق 
پزشــکی )Medical ethics(، به‌عنــوان زیرمجموعــه‌ای از 
اخــاق زیســتی )Bioethics(، همــت گمارد. در ســال 1979 
ــدس  ــام بیشــامپ )Tom L. Beauchamp( و جیمــز چیل ت
)James Childress( در کتابــی بــا عنــوان »اصــول زیســت 
ــۀ‌  ــکی« )Principles of Biomedical Ethics( نظری پزش
ــد  ــۀ اخــاق زیســت پزشــکی را مطــرح کردن اصــول چهارگان
کــه پایــۀ نظریــۀ اصل‌گرایانــه در اخــاق پزشــکی مغرب‌زمیــن 

)Beauchamp, Childress: 2001( شــد. 
ــول  ــاب »اص ــار کت ــس از انتش ــال پ ــارده س ــدوداً چه  ح
ــز  ــتین مرک ــدرس، نخس ــامپ و چیل ــکی« بیش ــت پزش زیس
ــوزۀ  ــران، در ح ــکی در ای ــاق پزش ــات اخ ــات و تحقیق مطالع
ــس وزارت  ــی و مجل ــی، حقوق ــجویی، فرهنگ ــت دانش معاون
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، در ســال ۱۳۷۲ تأســیس 
و پــس‌ازآن، فعالیت‌هــای قابــل توجهــی در ایــن زمینــه انجــام 
شــد )ر.ک: Salari, Larijani: 2021(؛ ولــی متأســفانه 
ــه اخــاق پزشــکی،  ــی در زمین ــع و پیشــینۀ غن ــا وجــود مناب ب
جامعــۀ علمــی کشــور هنــوز نتوانســته نقشــی درخــور توجــه‌، 
کادمیــک ایفــا کنــد. درنتیجــه،  در صحنــه مباحــث نظــری و آ
ــری در راســتای بومی‌ســازی  ــی و حقوقــی مؤث گام‌هــای قانون
ایــن علــم برداشــته نشــده اســت. جوامــع مختلــف، بــا توجــه 
ــود،  ــی خ ــادی و دین ــای اعتق ــی و نگرش‌ه ــینۀ تاریخ ــه پیش ب

ــم و  ــور اع ــاق، به‌ط ــوع اخ ــه موض ــی ب ــای متفاوت رویکرده
ــد و ازآنجایی‌کــه بومــی  اخــاق پزشــکی به‌طــور اخــص، دارن
کــردن اصــول اخــاق پزشــکی در راســتای نهادینــه و کاربــردی 
ســاختن آن در جامعــه بســیار بااهمیــت اســت. درنتیجــه 
بررســی ریشــه‌های دینــی و پیشــینۀ تاریخــی اخــاق پزشــکی 
ــای روز  ــرایط و نیازه ــا ش ــاق آن ب ــام و انطب ــران و اس در ای
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــر ب ــروری و اجتناب‌ناپذی ــری ض ــه، ام جامع
ــی،  ــون تاریخ ــی مت ــدف، بررس ــن ه ــق ای ــتای تحق و در راس
به‌عنــوان بخشــی از هویــت ملــی و دینــی ایــن کشــور در 

ــرار دارد. ــت ق اولوی
 قدیمی‌تریــن اثــر مکتوبــی کــه بــه اخــاق پزشــکی 
ــه  پرداختــه، قانــون حمورابــی اســت کــه قدمــت آن حــدوداً ب
ــارتون. 1357(.  ــردد )س ــاد برمی‌گ ــش از می ــال پی 1750 س
پــس‌ازآن، آثــار مکتــوب فراوانــی از تمدن‌هــای شــرق و غــرب 
ــه اخــاق در حیطــۀ علــم طــب  ــه دســت آمــده اســت کــه ب ب
ــی  ــام جایگاه ــس از اس ــوع پ ــن موض ــی ای ــد؛ ول پرداخته‌ان
منحصربه‌فــرد یافــت؛ چراکــه تعالیــم نبــوی از یکســو بــر 
ــد  ــی تأکی ــل اخلاق ــب فضای ــس و کس ــاح نف ــت اص اهمی
ــی.  ــاق« )بیهق ــکارم الاخ ــم م ــت لاتّم ــا بعث ــت: »انّم داش
ــی از  ــوان یک ــب را به‌عن ــم ط ــر، عل ــوی دیگ 1442 ق( و از س
دو علــم برتــر معرفــی می‌کــرد: »العلــم علمــان علــم الادیــان و 
علــم الابــدان« )کراجــی. 1369(. بــه همیــن دلیــل، در تمــدن 
ــا  ــی ب ــات فراوان ــکی، مکتوب ــب پزش ــر کت ــزون ب ــامی اف اس
موضوعــات و قالب‌هــای متنــوع بــه موضــوع اخــاق پزشــکی 
پرداخته‌انــد. ایــن نوشــتار می‌کوشــد نگاهــی اجمالــی بــه 
ــته  ــامی داش ــدن اس ــکی در تم ــاق پزش ــع اخ ــام مناب اقس
ــارده  ــه چه ــوا ب ــوب و محت ــر چهارچ ــون ازنظ ــن مت ــد. ای باش

ســامی ا ن  تمد ر  د شــکی  پز ق  خلا ا ن  ــو مت ع  ا نو ا

تاریخ علوم پزشکی

مریم محسنی سیف‌آبادی
گــروه تاریــخ علــوم پزشــکی، دانشــکده ســامت و دیــن، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.
mamohseni@muq.ac.ir
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ــت:1 ــده اس ــیم ش ــش تقس بخ
1- اخــاق پزشــکی: برخــی کتــب، مســتقلًا بــه موضــوع 
ــرای یــک  ــه‌ و اصــول اخلاقــی لازم ب اخــاق پزشــکی پرداخت
پزشــک را بــه تفصیــل بیــان کرده‌انــد. بعضــی از آن‌هــا، ماننــد 
»ادب الطبیــب« رهــاوی، به‌صــورت کتابــی مســتقل و برخــی 
همچــون »اخــاق الطبیــب« رازی، در چهارچــوب نامــۀ یــک 

اســتادی بــه شــاگردش، بــه رشــته تحریــر درآمده‌انــد.
2- آزمــون پزشــکی: کتــب ایــن بخــش بــه شــرح 
ویژگی‌هــا و مهارت‌هــای جســمانی، روحانــی و علمــی‌ای 
ــد کــه  ــه آن متصــف باشــد، می‌پردازن ــد ب ــب بای ــک طبی ــه ی ک
ــجایای  ــل و س ــری فضائ ــک س ــا، ی ــن ویژگی‌ه ــه ای ازجمل
اخلاقــی اســت؛ ماننــد کتــاب »فــی المحنــه الطبیــب و کیــف 
ینبغــی ان یکــون حالــه فــی نفســه و بدنــه و شــربه« محمــد بــن 
زکریــای رازی کــه در بخــش اول کتــاب، بــه بیــان ویژگی‌هــای 
ــردازد )رازی. 1388(. ــب می‌پ ــک طبی ــرای ی ــی لازم ب اخلاق
ــی  ــا همــان مقدمــۀ کتــب طب 3- تمحیدیه‌هــا: دیباچــه ی
ــان  ــاق طبیب ــه اخ ــائلی، ازجمل ــه مس ــه در آن ب ــد ک را گوین
به‌عنوان‌مثــال عقیلــی خراســانی در  اشــاره شــده اســت؛ 
ــر  ــه« از منظ ــه الحکم ــاب »خلاص ــۀ کت ــوم تمحیدی ــل س فص
اعتقــادی، علمــی و اخلاقــی بــه »بیــان آداب و اخــاق طبیــب 
ــوی. 1385: 26-13(. ــی عل ــت )عقیل ــه اس ــج« پرداخت معال
ــک  ــزء لاینف ــاق ج ــه اخ ــی: ازآنجایی‌ک ــب طب 4- کت
علــم طــب برشــمرده می‌شــد، طبیبــان در بیــن مباحــث حفــظ 
الصحــه و درمــان، همــواره بــه مســائل اخلاقــی‌ای کــه در ایــن 
ــال  ــد؛ به‌عنوان‌مث ــاره می‌کردن ــود، اش ــاظ ش ــد لح ــه بای حرف
ــع  ــی و تواض ــر نرم‌خوی ــیار ب ــاوی« بس ــاب »الح رازی در کت
طبیــب در برابــر بیمــار تأکیــد می‌کنــد و می‌گویــد کــه طبیــب 
ــد )رازی. 1421  ــار بدان ــزار بیم ــادم و خدمتگ ــود را خ ــد خ بای

ق: 23/ 113-112(.
ــه  ــاق در هم ــوع اخ ــه موض ــه ب ــی ک ــی: کتب 5- اخلاق
ماننــد  پرداخته‌انــد؛  پزشــکی  اخــاق  ازجملــه  زمینه‌هــا، 

طوســی. خواجه‌نصیرالدیــن  ناصــری«  »اخــاق 
6- فقهــی: بخشــی از مســائل کتــب فقهــی، ماننــد برخی 
ــه قواعــد لاضــرر، لاحــرج، غــرور و...  ــوط ب از مســائل مرب
ــاص دارد و در  ــکی اختص ــاق پزش ــکی و اخ ــه پزش ــه حرف ب
کتبــی کــه امــروزه بــه توضیــح المســائل مشــهور اســت، آورده 
ــرح  ــا »ش ــهید اول و ی ــه« ش ــب »لمع ــد کت ــوند؛ مانن می‌ش

لمعــه« شــهید ثانــی.
7- احــکام و آداب حســبه: حِســبه، از تشــکیلات اداری 
 . کلیت این تقسیم‌بندی برگرفته از: کلاس‌های درس متون اخلاق  1

پزشکی در تمدن اسلامی شادروان دکتر محمدمهدی اصفهانی، 
دانشگاه علوم و حدیث قم، سال 90-89.

و  می‌شــد  محســوب  اســامی  حکومت‌هــای  در  دینــی  و 
ــی  ــروف و نه ــور امربه‌مع ــی مأم ــب، یعن ــئول آن را محتس مس
ــب،  ــن کت ــم. 1419 ق(. در ای ــن قی ــد )اب ــر می‌نامیدن از منک
ــر مبنــای اصــول  قوانیــن حِــرَف مختلــف ازجملــه پزشــکی، ب
ــد؛  ــن می‌ش ــادی تدوی ــی و اقتص ــی، اجتماع ــی، اخلاق دین
ــن اخــوه کــه  ــة فــی احــکام الحســبه« اب ــم القرب ماننــد »معال
قوانیــن مربــوط بــه مشــاغل مختلــف ازجملــه پزشــکان، 
ــان را در  ــادان، حجام ــته‌بندان، فص ــان، شکس ــالان، جراح که

ــوه. 1394(. ــن اخ ــت )اب ــرده اس ــان ک ــه بی ــول جداگان فص
شــهر  هــر  پهلوانــان  و  عیــاران  فتوت‌نامه‌هــا:   -8
ــه  ــتند ک ــود می‌دانس ــۀ خ ــت، وظیف ــف حکوم ــان ضع در زم
بــرای جلوگیــری از ضایــع شــدن حقــوق ضعفــا و حفــظ نظــم 
ــت  ــن هم ــرای قوانی ــع و اج ــه وض ــه، ب ــت در جامع و عدال
ــام »فتوت‌نامــه« نوشــته  ــه ن ــن قوانیــن در کتبــی ب ــد. ای گمارن
ــرف  ــه حِ ــوط ب ــن مرب ــا، قوانی ــن فتوت‌نامه‌ه ــد. در ای می‌ش
مختلــف، ازجملــه طبابــت آورده می‌شــد کــه مســائل اخلاقــی 
را نیــز دربــر می‌گرفــت؛ ماننــد »رســاله فتوتیــه« میرســیدعلی 

ــی. همدان
ــی اســت کــه فــرد  9- ســوگندنامه‌ها: ســوگندنامه، پیمان
ــکی در  ــوگندنامه‌های پزش ــد. س ــت می‌کن ــه قرائ ــر هم در براب
ــراط«  ــع، اقتباســی از »ســوگندنامه بق تمــدن اســامی در واق
هســتند. البتــه شــروحی نیــز بــر ایــن ســوگندنامه نوشــته شــده 

ــن آن‌هــا شــرح جالینــوس اســت. کــه مهم‌تری
10- مناجات‌نامه‌هــا )عهدنامه‌هــا(: مســائل اخــاق 
ــاب  ــه( و خط ــه )عهدنام ــب مناجات‌نام ــکی گاه در قال پزش
بــه خداونــد بــه رشــته تحریــر درمی‌آمــد و پزشــک در آن 
ــه  مناجات‌نامــه از پــروردگار، توفیــق انجــام فضائــل مربــوط ب
ــوگندنامه  ــاف س ــرد. برخ ــئلت می‌ک ــکی را مس ــاق پزش اخ
مناجات‌نامــه  می‌شــود،  خوانــده  همــه  برابــر  در  کــه 
)عهدنامــه( پیمانــی فی‌مابیــن فــرد و خداســت و بــرای تکامــل 
ــه‌«  ــد »عهدنام ــت؛ مانن ــتباهات اس ــاب از اش ــوی و اجتن معن

ابن‌ســینا. شــیخ‌الرئیس 
ــن  ــف مضامی ــی، گاه مؤل ــب طب ــا: در کت 11- پندنامه‌ه
ــل،  ــک فص ــدرز در ی ــد و ان ــب پن ــکی را در قال ــاق پزش اخ
ــی‌داد؛  ــه م ــود ارائ ــاب خ ــش از کت ــک بخ ــا ی ــه ی ــک مقال ی
ــاب  ــاس اهــوازی در ب ــن عب ــی ب ــال »پندنامــه« عل به‌عنوان‌مث
دومِ فصــل اولِ مجلــد اولِ کتــاب »کامــل الصناعــه« بــا عنــوان 
»فــي ذكــر وصايــا أبقــراط و غيــره مــن القدمــاء المتطببيــن و 

ــوازی. 1387(. ــت )اه ــده اس ــم‏« آم علمائه
ــکی،  ــای پزش ــه آموزه‌ه ــی ک ــم: کتب ــال و حک 12- امث
ازجملــه اخــاق را در قالــب ضرب‌المثل‌هــا، حکــم و کلمــات 
ــه«  ــم الروحانی ــاب »الکل ــد کت ــد؛ مانن ــان می‌کردن ــار بی قص
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ــت و در آن  ــکی اس ــوزش پزش ــاب آم ــک کت ــه ی ــدو ک ابن‌هن
مــوارد اخــاق پزشــکی هــم آمــده اســت.

ــکی را در  ــاق پزش ــوارد اخ ــا م ــعار: گاه حکم 13- اش
ــور  ــی به‌ط ــا گاه ــن دیوان‌ه ــد. ای ــان می‌کردن ــعر بی ــب ش قال
اختصاصــی بــه موضــوع طــب از جملــه اخــاق پزشــکی 
ــات  ــی موضوع ــفی« و گاه ــب یوس ــد »ط ــد؛ مانن می‌پرداختن
متنوعــی، ازجملــه طــب و اخــاق پزشــکی را دربرمی‌گرفتنــد؛ 

ــهریار«: ــوان ش ــد »دی مانن
ــه کــس در  ــد ک ــر آی ــن فقی ــه بالی ــب بی‌مــروت کــی ب طبی
ــهریار. 1363: 86( ــان را )ش ــت درد بی‌دوای ــان نیس ــد درم بن
ــن  ــی و همچنی ــای طب ــب، آموزه‌ه ــی کت ــز: برخ 14- طن
مــوارد مربــوط بــه اخــاق پزشــکی را بــرای مــردم و طبیبــان در 
ــه می‌دادنــد؛ ماننــد کتــاب »دعــوه  قالــب طنــز و فکاهــی ارائ
الطبــاء« ابــن بطــان کــه دربــارۀ پزشــکی جــوان اســت کــه در 
طلــب روزی، بغــداد را بــه مقصــد میافارقیــن تــرک می‌کنــد و 
ــزل او  ــه در من ــود ک ــالخورده می‌ش ــکی س ــان پزش در راه، مهم
پزشــکان دیگــری نیــز دعــوت شــده بودنــد. ســخنان پزشــکان 
حاضــر در آن مجلــس، بازگوکننــدۀ وضعیــت بهداشــتی و 
ــک‌نمایان و  ــت پزش ــت و در آن از مذم ــی آن روزگار اس درمان
مــدح اوصــاف پزشــکان واقعــی گرفتــه تــا خــواص و مضــرات 
انــواع اشــربه و اطعمــه موجــود در مجلــس، ســخن بــه میــان 

ــان. 1388(. ــت )ابن‌بط ــده اس آم
 بــه طبــع، گســترۀ منابــع اخــاق پزشــکی در تمــدن 
اســامی به‌انــدازه‌ای پهنــاور اســت کــه احتمــال دارد، اقســام 
ــای اهمیــت  دیگــری را نیــز در برگیــرد و ایــن گســتردگی، گوی
ــه  ــت ک ــامی اس ــرزمین‌های اس ــوع در س ــن موض ــگاه ای جای
منجــر بــه شــکل‌گیری ایــن گنجینــه شــده اســت. امیــد اســت 
ــۀ ارزشــمند  ــرای ارثی کــه نســل امــروز، میــراث‌داران خلفــی ب
ــکی  ــاق پزش ــازی اخ ــند و در راه بومی‌س ــود باش ــاف خ اخ

از آن بهــره گیرنــد کــه البتــه لازمــۀ آن، بررســی و تبییــن دقیــق 
ــار اســت. ایــن آث
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جوامــع مختلــف بــا توجــه بــه پیشــینۀ تاریخــی و نگرش‌هــای اعتقــادی و دینــی 
ــاق  ــم و اخ ــور اع ــاق، به‌ط ــوع اخ ــه موض ــاوت ب ــی متف ــود، رویکردهای خ
پزشــکی به‌طــور اخــص، دارنــد. درنتیجــه بومــی کــردن اصــول اخــاق پزشــکی 
در راســتای نهادینــه و کاربــردی ســاختن آن در جامعــه بســیار بااهمیــت اســت.
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کتــاب »ارزش اخــاق و معنویــت در پزشــکی«، اثــر تومــاس 
ــه در ســال 1396 از ســوی مؤسســه انتشــارات  ــور اســت ک م

امیرکبیــر در دویســت صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.
ــدی  ــه‌ای ج ــتر حرف ــتاری بیش ــکی و پرس ــه پزش باوجوداینک
ــی  ــش چندان ــف نق ــات و عواط ــت و احساس ــی اس و تخصص
ــرو و  ــتار خوش ــک و پرس ــا، پزش ــی م ــا همگ ــدارد، ام در آن ن
ــان بیشــتر اعتمــاد  ــه آن ــم و ب ی غمخــوار را بیشــتر دوســت دار
ــاب، به‌منظــور پیشــرفت پزشــکی به‌ســوی  ــن کت ــم. در ای ی دار
آینــده‌ای پرشــور و بســیار گســترده‌تر، پیشــنهاد‌هایی شــده 
اســت. پیشــنهاد به‌حســاب آوردن جســم، روح و روان کــه 
همگــی باهــم در هــر نــوع بیمــاری دخیــل هســتند و بــه همیــن 
ــد.  ــل، در همــۀ آزمایش‌هــا و مراحــل پزشــکی نقــش دارن دلی
ــژه از  ــی، به‌وی ــن درمان ــر اماک ــاص ب ــدی خ ــن، تأکی همچنی
لحــاظ معمــاری و چیدمــان شــده اســت کــه می‌تواننــد فضایــی 
ــد  ــرده، بدانن ــی ک ــاس راحت ــراد احس ــا اف ــد ت ــود آورن ــه وج ب
ــک  ــان کم ــه ایش ــت ب ــان، ازهرجه ــک انس ــوان ی ــه به‌عن ک

می‌شــود.
لازم اســت گفتــه شــود کــه در جای‌جــای ایــن کتــاب، 
ــه  ــت ک ــه اس ــه کار رفت ــا دو واژۀ »soul « و »spirit « ب باره
ــرق  ــفه مش ــد. فلاس ــاوت دارن ــی متف ــن معنای ــان لاتی در زب
زمیــن، ازجملــه ملاصــدرا نیــز بــر ایــن عقیــده بودنــد و روح را 

ــتند. ــس می‌دانس ــر از نف ــم و غی ــر جس ــدم ب ــی مق حقیقت

ایــن اثــر چهــار بخــش دارد کــه بــه ترتیــب عبارت‌انــد 
از: جســم و روح؛ شــفابخش مهربــان؛ مــداوای دقیــق و 
دلســوزانه؛ درمانگــر صبــور. اگرچــه موضوع‌هایــی کــه در 
ــود  ــرای بهب ــه ب ــی ک ــود و راه‌های ــرح می‌ش ــاب مط ــن کت ای
بســیار  می‌گــردد،  ارائــه  درمانــی  محیط‌هــای  وضعیــت 
ــدوار  ــوان امی ــا می‌ت ــت، ام ــی ماس ــاع کنون ــرفته‌تر از اوض پیش
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــاب، نظریه‌ه ــن کت ــه ای ــه مطالع ــود ک ب
مســئولان بخــش بهداشــت و درمــان، مدیــران بیمارســتان‌ها، 
درمانگاه‌هــا، کارکنــان مراکــز درمانــی و پزشــکان و پرســتاران 

ــد. ــودمند باش ــش و س ــدری الهام‌بخ ــد و ق ــه ده ارائ

زهرا علایی طباطبایی
دانشکده سلامت و دین

ــکی پزش در  معنویت  و  اخلاق  رزش  ا
)راهنمای شفابخشی برای بیماران، خانواده‌ها 
و درمانگرانی که به آنان اهمیت می‌دهند(

معرفی کتاب
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زلال سلامتزلال سلامت

کجاسـت گلـزار  آمـده  بنـوا  جـان  بلبـل 

آتـش بوالعجبـی گرچـه بـه جـان اسـت مرا

فیـض اقدس بـه مقـدّس رسـد از غیب احد

یـار طلعـت  آینـه  نبـود  کـو  آن  چیسـت 

گلـزار صفـا ز  دور  ای  کـه  مـا گفـت  پیـر 

ولـی اسـرار،   همـه  عالـم  باطـن  و  ظاهـر 

خواهـد حـق  از  نبـی  آل  بنـده  حسـن 

عشــق عشــقمصطبــه  مصطبــه 

کجاسـت زار  مـن  سروسـامان  عزیـزان  ای 

کجاسـت شـرربار  عشـق  مصطبـه  آتـش 

انـوار کجاسـت قابـل  بـود  مقـدّس کـه  آن 

از چـه بیهـوده بپرسـی که مـرا یار کجاسـت

همـه گل بینـم و گلـزار دگـر خار، کجاسـت

کجاسـت اسـرار  محـرم  بـود  پـاک  دل  آن 

کجاسـت قافله‌سـالار  بـود  کـه  ولیـیّ  آن 

v علامه حسن‌زاده آملی
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